
  حقیقت تلخ:فصل یازدهم 
  .زودباشین باید خیلی زود برگردیم...بچه ها_

این صدای جینی بود که به شیوه ی خانم ویزلیایی فرزندانش را برای رفتن بـه کوچـه ی                  
چند لحظه بعد نانسی و سیریوس حاضر و آماده پایین پله هـا ایـستاده               .دیاگون صدا میزد    

  ما حاضریم:بودند 
  بله دارم میبینم_
طبـق  .ی در حالیکه لی لی کوچک را در آغوش داشت از این گروه دو نفره سـان دیـد                  هر

  ...یقه ی بلوزتو مرتب کن...سیریوس:معمول  نانسی مشکلی نداشت 
  بله قربان_

ظاهرا داشـت آخـرین تلاشـهایش را بـرای بـه          .پسر نوجوان در مرتب ترین شرایطش بود      
  .دست اوردن جاروی جدید میکرد

ی در حالیکـه جغـد کـرم قهـوه ای بزرگـی روی شـانه اش بـود وارد                    در همین وقت جین   
دختـر  .جغد به محض دیدن نانسی به طرف او پـرواز کـرد و روی شـانه اش نشـست                .شد

  چطوری دختر خوب؟...سلام تانیا:نوجوان با ملایمت پرهای جغد را نوازش کرد
  تانیا یه نامه آورده...هری:جغد هوهویی کرد و جینی توضیح داد

ن حرف چهره ی دو نوجوان که به امید به دسـت آوردن نامـه منتظـر بودنـد در هـم                      با ای 
بـه سـرعت آن را خوانـد و         .هری پاکت پوستی را از جینی گرفت و نامه را باز کـد            .رفت
بلافاصله نگـاهی   . معمول جواب نگاههای کنجکاو فرزندانش را با اتش زدن نامه داد           قطب

به خوبی فهمیده   . بود   طنامه به محفل ققنوس مرتب    این یعنی   .بین دو نوجوان رد و بدل شد      
فقط امیدوار بودند که پدرشـان دوبـاره   ...بودند  که از هری و جین اطلاعات درز نمیکند      

  .انها را برای ماموریت ترک نکند
به چی نگا میکنین؟ راه بیوفتین      :هری که معنی نگاهها را به خوبی دریافته بود لبخندی زد          

  دیگه



اتاق بغلی رفتند جایی که یک بلـوز کهنـه بـه عنـوان رمزتـاز منتظرشـان                  هر پنج نفر به     
سـاختن  ( بـا ایـن کـار      رهرون همیشه میگفت کـه بلاخ ـ     .هری با دیدن بلوز لبخندی زد     .بود

  ....قبل از رفتن یادتون باشه...خیلی خب: سرش را به باد خواهد داد) رمزتاز
شیطونی نمیکنـیم و سـر خـود از         ...از هم جدا نمیشیم   : سیریوس حرف پدرش را ادامه داد     

مغازه ی دایی فرد سر در نمیاریم ضمنا حواسـمونو جمـع میکنـیم کـه اطـراف کوچـه ی                     
  ...ناکترن نریم

کـاملا  :هری که از قانون مند شدن غیر متقربه ی پسرش خنده اش گرفتـه بـود ادامـه داد                  
  ...سه...دو...یک ...حالا با شماره سه...درسته

ی دیاگون  درست جلوی بانک گرینگوترز ظاهر شدند هـری رو            چند ثانیه بعد در کوچه      
فکـر میکـنم    ...به جینی کرد تا یه پاتیل نو برای نانسی بخری من میرم بانک و برمیگردم              

سعی میکنم تانکس و رابی رو بفرستم پیشتون ایـن طـوری            ...ریموس تا حالا رسیده باشه    
نیم ساعت دیگه جلوی بـستنی      ...اگه مشکلی پیش اومد فورا خبرم کن        ...خیالم راحت تره  

  .فروشی همو میبینیم
  نگران نباش...باشه هری_

جین من فقط میخوام مطمئن بشم که کسی بـه خونـواده            :هری لی لی را به همسرش سپرد      
  ... ی من اسیب نمی رسونه

واقعیت این بود که با کشته شدن ولدمورت و دست گیـری            .و به طرف بانک به راه افتاد      
خوارها جامعه ی جادوگری خیلی امن شده بود اما هنوز هـم در گوشـه و                گروه گروه مرگ  

 از کاراگاهـان وزارت     یهمین چند هفته  پـیش یک ـ      ...کنار مرگخوارها اتش به پا میکردند     
مسلما در این بین خانواده ی کوچک هری هـم          .خانه به همراه تمام خانواده اش کشته شد         

ان نمیامد  از کسی که چندین سـال مایـه           به خصوص که مرگخوارها بدش    ...در خطر بودند  
از طرفی هری نمیتوانست جلوی ایـن فکـر را بگیـرد کـه              ...ی عذابشان بود انتقام بگیرند    



هر جای ممکن را گـشته بـود امـا چیـزی پیـدا              ...هنوز یک جاودانه ساز را پیش رو دارد       
  ...در پانزده سال گذشته این نگرانی لحظه ای رهایش نمیکرد...نکرد

چون هنوز از لوپین و تانکس خبری نبود به داخـل رفـت             .دویقه بعد جلوی بانک ب    چند دق 
تصمیم داشت سـه دسـته جـارو    .امسال خرجش بالا رفته بود ...تا از حسابش برداشت کند  

علاوه براین چند سری کتـاب و کلـی خـرت           .بخرد  که البته با مال املاین میشد چهارتا          
رسید بلاخره مجبور بود به سراغ صـندوق ارثیـه ی           به نظر می  .وپرت دیگر هم نیاز داشتند    

  ...سیریوس برود
وقتی بلاخره نصف حساب گرینگوتز قدیمی سیریوس را خالی کرد واز شر گـاری هـا ی                 

  تونل راحت شد چشمش به لوپین افتاد که از یک گاری دیگر پیاده میشد
  سلام هری_
  ببینم پس تانکس و رابی کجان؟...سلام _
  اونا هم رفتن پیششون...و پیداکرد ررابرت سیریوس _

 خانمها را برای یک کار اسرار آمیز        ,زمانیکه دو مرد به خانواده شان ملحق شدند نانسی          
دورهم بعد از خرید شنل و مواد اولیه ی درس معجون سازی  چهار مرد . از آنها دور کرد

  ...نشستند و به صحبت مشغول شدند
  ارک رابتولدت مب:سیریوس با صدای بلند گفت

  ...ممنون سیریوس_
  ...انگار همین دیروز بود ...چه زود میگذره :هری لبخندی زد

  ...تو همه ی زندگیم هیچ وقت اونقدر استرس نداشتم:لوپین سری تکان داد
********************************************  

  



رون به دفتـر    .هری در دفتر کارش نشسته بود و به سرعت متن گزارشی را تنظیم میکرد               
ناگهان نـوری درخـشید و      .با کینگزلی رفته بود    پدرش رفته بود و هرمیون برای مشورت      

  یگ گرگ بزرگ قهوه ای...سپر مدفعی در جلویش شکل گرفت
داره ...وقتــشه...هــری:صــدای نگــران و هیجــان زده ی ریمــوس لــوپین در اتــاق پیچیــد

  ...رسونخودتو ب...ما تو خونه ایم...پاپی الان رسید...میاد
در دفتـرش را    .با هیجانی ژرف از جا پرید و با بیشترین سرعت ممکن شـنلش را پوشـید                 

پشت سرش به هـم کوبیـد و دوان دوان خـودش را بـه یکـی از شـومینه هـای خروجـی                      
  ...رساند

درست قبل از اینکه پا به درون شومینه بگذارد صدای بـم کینگزلـی را از پـشت سـرش                    
  کجا میری هری؟:شنید

  بعدا میبینمت...عجله دارم ...من واقعا متاسفم... کینگزلیسلام_
  خبریه؟:کینگزلی با نگرانی پرسید

  ..داره میاد...همین الان یه پیغام از ریموس داشتم:هری صدایش را پایین آورد
در  عالیه از طرف منم بهش تبریک بگـو       :چشمهای جادوگر سیاه پوست از شعف برقی زد       

  ...ولین فرصت خودمو میرسونما
  باشه میبینمت کین_

در شـومینه   ...قبل از اینکه به داخل شومینه بپـرد بـا سـپرش پیغـامی بـرای رون فرسـتاد                  
از بچگی از پـرواز بـا شـومینه متنفـر           ...میچرخید و در دلش به این روش نفرین میفرستاد        

اینجـا در واقـع یـک ایـستگاه         .کمی بعد  از شومینه ای در وسط لندن بیرون پریـد             ...بود
 شومینه ی سنگی در     18.تی بود که تنها خروج افراد از وزارت خانه را ممکن میکرد             امنی

  ...کنار هم 
 مردی که  در گوشه ی اتاق پشت میز نشسته بود همانطور که سرش پـایین بـود اعـلام                    

  ...روز بخیر:کرد



  سلام دیدالوس_
... م هـری  سـلا :دیدالوس دیگل سرش را بالا اورد و با دیدن هری لبخندی بر لبش نشست             

  ...معذرت میخوام امروز سرم خیلی شلوغ بوده.خوشحالم میبینمت 
  خبری شده هری؟:بعد با قیافه ای مشکوک اضافه کرد

  ...داره دنیا میاد...باید برم گریمولد _
  فوق العادس:کلاه دیدالوس  از شدت هیجان بر زمین افتاد

و را هـم بـه گـوش تـانکس و           بلاخره وقتی هر دیدالوس را مطمئن کرد که پیام تبریک ا          
  .و لحظه ای بعد با صدای بلندی ناپدید شد...لوپین میرساند توانست پا در خیابان بگذارد 

حدود نیم ساعت بود که پـاپی       .در خانه ی میدان گریمولد لوپین کلافه و نگران قدم میزد          
داختـه بـود    بعد از ان  که او را از اتاق تـانکس بیـرون ان             . خودش را به انجا رسانده بود       

نگرانی رهایش نمیکـرد از پلـه هـا         . دیگر هیچ خبری از وضعیت همسرش به او نداده بود         
درست در همـین زمـان شـعله ی محـافظ ورودی            . به صرورتش بزند     آبیپایین رفت تا    

با دیدن لوپین که رنگ به صورت       .د شد ردرخشید و دروازه باز شد و هری به سرعت وا         
  !!!شده ؟ ریموسچی :نداشت نگران شد و پرسید
خیلی .داشتم دیوونه میشدم  ...خوب شد اومدی هری     ...تو اتاقه :لوپین شانه ای بالا انداخت    

  ...من نگرانم...طول کشیده 
دهان بـاز    مغزش را برای یافتن کلماتی ارامش بخش زیر و رو کرد اما قبل ازاینکه                یهر

نفربه سرعت بالا دویدند    هر دو   . طبقه ی بالا به گوش رسید        کند صدای گریه ی نوزاد از     
چند لحظه بعد خانم پامفری در حالیکه نوزادی را که در پتو پیچیده شده بود در آغـوش                  .

  ...داشت از اتاق پایین امد
  یه پسره...تبریک میگم ریموس_

  ...نیمفادورا: صدایی لرزان پرسیدلوپین که ظاهرا متوجه حرف او نشده بود با
  ببینم نمیخوای بچه رو ببینی؟...و الان خوابیده... خوبه خیلی:پاپی خیال او را راحت کرد



 را در میـان دسـتهای لـرزان لـوپین           شـده بـود      بقچـه ی پتـو پیچیـده      بچه کـه شـبیه      و  
نـوزاد  . هری همانطور که به چشمهای حیرت زده ی لوپین نگاه میکرد جلو رفت              .گذاشت

  .کوچک به خواب رفته بود و در خواب شست دستش را میمکید
  ی قشنگهخیل_

 بلاخره موفق شد  چند بار دهانش را باز و بسته کرد ولوپین که مسخ شده به نظر میرسید    
  ...هپسر من...م نمیشهرباو:حرف بزند

موهــای نــوزاد صــورتی بــود و خیلــی کوچــک بــه نظــر . و بچــه را در اغــوش فــشرد 
زده کینگزلـی و دیـدالوس از شـنیدن ایـن خبـر ذوق              :هری بلاخره به حرف آمد      .میرسید
رون به مامانش پیغام داده همشون تا چند دقیقه دیگه پیداشون میشه البته بـه جـز                 ...شدن

  با دین توماس رفته بیرون...جینی 
 حضور هری را از یاد برده بود طـوری          قبل از این  لوپین که گویا  .لحن هری کمی تلخ بود      

  .تو پدر خوندشیهرچی نباشه ...بگیرش...بیا هری:از جا پرید که هری یک قدم عقب رفت
 در حالیکـه بـه چهـره ی نـوزاد خـواب نگـاه میکـرد                 .بعد قندان را به طرف هری گرفت      

  ...بگیرش دیگه ...چرا وایسادی هری...این پدر خوندته...بیا رابرت:گفت
چقدر شبیه  ! رابرت:هری دستهای لرزانش را جلو برد و قنداق کودک را در آغوش گرفت            

  سهالبته موهاش مثل تانک...تو ئه
بلافاصله بعد از این حـرف  بچـه سکـسکه ای کـرد و موهـایش بـه رنـگ نـارنجی در                        

هری و لوپین که برای لحظه ای از این تغییر جا خورده بودند لبخندی به هـم زدنـد                   ...آمد
  ...که با سکسکه ی دوم بچه و تغییر رنگ موهایش به بنفش به قهقهه تبدیل شد

**************************************  
   هیجان انگیزی بودزرو:هری لیوان نوشیدنی اش را روی میز گذاشت

  ... خیلی هیجان انگیز: لوپین سری تکان داد
  این اولین عکس رابیه: و عکسی را از جیبش دراورد



دران عکس هری ولوپین کنار هم ایستاده بودند و نوزادی در اغوش لوپین بود که تقریبا                
د دقیقه یک بار کودک سکسکه ای میکرد و تغییـر رنـگ             هر چن .دو روزه به نظر میرسید    

  میداد
  از همون اولشم خوش تیپ بودم:رابرت با نگاهی به عکس زمزمه کرد

  اینجوری خوش تیپ تری:رابرت را بهم ریخت یاسیریوس موه
  داری چیکار میکنی سیریوس؟:در همین زمان صدای جینی از پشت سر اخطار داد

 , کوهی از کتابهای مدرسه را حمل میکردنـد و تـانکس           جینی و نانسی  .سیریوس برگشت 
  آقایون لازمه یادآوری کنم که ما هنوز کلی خرید داریم؟:لی لی را در اغوش داشت

  قرار بود شنل بخرین: با لحنی سرزنش الود به همسرش اضافه کرددبع
ن معجـو اولیـه ی     مـواد    هـم ...هم شنل   ...خریدیم:ش اشاره کرد  لوپین به سه ساک در کنار     

  حالا بیاین بشینین یه چیزی بخورین...سازی
 نانسی و جینی در کنار آنها دور میـز نشـستند هـری چیـزی را بیـاد                   ,موقعی که تانکس  

  ...با من بیاین...پسرا ...نانسی:آورد
  کجا؟:لوپین با تعجب پرسید

  خصوصیه :هری به سادگی جواب داد
کمـی بعـد جلـوی فروشـگاه        .دند نوجوان زد و چهار نفره به راه افتا        سهسپس چشمکی به    

 هـری وارد  ,در مقابل نگاه هیجـان زده ی سـیریوس   .مرغوب ترین لوازم کوییدیچ بودند      
  طبق قرارمون حالا میتونین انتخاب کنین ...خب:فروشگاه شد

  .سیریوس و نانسی با هیجان به بررسی جاروهای داخل مغازه پرداختند 
  چه کار میتونم براتون بکنم آقا؟:لو آمدفروشنده که مرد کوتاه قامت و تاسی بود ج

این سه تا نوجوون به سه تـا جـاروی مـسابقه ی خیلـی خـوب                :هری به سادگی پاسخ داد    
چون اگه امسال تیم کوییدیچـشون قهرمـان نـشه مـن            ...بهترین جاروهاتون ...احتیاج دارن 

  میدونم و اونا



خوب از او بخواهـد     فروشنده که کمتر برایش پیش آمده بود که یک مشتری سه جاروی             
ایـن آخـرین مـدل پـاک        :با هیجان جلو آمد تا درمورد کیفیت جاروهایش  سخنرانی کنـد           

  ...کیلومتر میرسه400سرعتش در یک دقیقه به ...جاروئه
  یه جاروی بهتر لطفا...در دقیقه سرعت میگیرهتا560 آذرخش قدیمی من _
وئـه و قـدرت مـانور خـوبی         سرعتش بالا تر از پاک جار     ..این آخرین نمونه ی نیمبوسه    _

  ...جنسش از ماهونه و به درد مهاجمین میخوره ...داره
هـری  .در کمتر از ده دقیقه سیریوس یک آذرخش و نانسی یک نیمبوس  را انتخاب کـرد                

  ؟یچیزی انتخاب کرد...خب رابی:رو به رابرت که هنوز مبهوت مانده بود کرد
  ...نمیتونم قبول کنم...من نمیتونم:موهای رابرت به سرخی صورتش در امد

من پدر خوندت هستم و بهت میگم باید زودتر         ...مرد جوون   ...هی:چهره ی هری جدی شد    
  هدیه ی تولدت رو انتخاب کنی

  ...خیلی گرو... یه جارو...اما_
  ... امتیاز از دست بده 200مگه اینکه بخوای روز اول ترم گریفندور ...اما نداره راب_

رابرت چنـد لحظـه بـا       .یکرد اما میتوانست حد اقل تحدید بکند      هری هرگز چنین کاری نم    
  .ناباوری به هری خیره شد و وقتی چشمک آشکار او را دید لبخندی زد

یـزد حـاوی    سه بسته ی بزرگ کـادو شـده کـه داد م           چند دقیقه بعد  وقتی سه نوجوان با         
یفندور بحـث   جاروی مسابقه است به نزد سایرین برگشتند با هیجان در مورد قهرمانی گر            

  میکردند
متحیر مانده بودند لـب بـه اعتـراض    تانکس و لوپین که  با دیدن جاروی اذرخش رابرت    

چـه بخـوای چـه      ...ایـن هدیـه ی تولدشـه      ...ببین ریموس :ا هری فرصت نداد   مباز کردند ا  
  ...نخوای

  ...تو نباید...اما هری_
  ریموسهدیه بدم به من نگو چی به پسر خوندم :هری چهره  ی عصبانی به خود گرفت



  ...تو نباید...هری این جارو خیلی گرونه: کوتاه نیامدتانکس
شما دو تا هـم     ...من از پدر خوندم یه جارو گرفتم و به پسر خوندم هم جارو هدیه میدم              _

 ـ  ...اگه اعتراضی داریـن الان بـراش خیلـی دیـره           ع انتخـاب پدرخونـدش دقـت       بایـد موق
  ...میکردین

  .هایت مسرت هدیه ی تولدش را نگه داشت نرو به این ترتیب رابرت د
اگر چه خرید چهار جاروی مسابقه مقدار زیادی از پولی را که زمانی بـه هـری بـه ارث                    

  ...به نظر میرسیدراضی  رسیده بود مصرف کرد اما او کاملا
  
  

********************************  
  
  

تنهـا سـه مـاه از فـارغ         .دنانسی پاتر پشت میزش نشسته بود و به شدت در فکر رفته بو            
التحصیل شدنش از هاگوارتز میگذشت و او به لطف دوستان پر نفوذ پدرش کـار خـوبی                 

نه .البته خودش چندان مایل به کا در وزارت خانه نبود       .در وزارت خانه بدست آورده بود     
 به تازگی و بعد .تا وقتی که دایی چارلز رسما به او گفته بود که محفل به کمکش نیاز داد               

 وینزگاموت حماقت هـایش را تکمیـل کـرده بـود و             ,سحر و جادو     ,از کشته شدن وزیر     
  ...کسی را به وزارت رسانده بود که محفل خوابش را هم نمیدید

زمانی کـه   .به خوبی عکس العمل خانواده اش را بعد از شنیدن نام وزیر جدید بیاد میĤورد              
  ...فل بود  دور هم جمع شده بودندهمه در خانه ی آنها و در اتاقی که محل جلسات مح

آخه کدوم احمقی اونـو  ...ادم قحطی بود...بی شعورای بی مغز :رون با عصبانیت فریاد میزد    
  وزیر میکنه؟



آخه ...از وقتی وزیر شده مدام داره جلومون سنگ میندازه        :فرد مشتش را روی میز کوبید     
 سـعی کـن      وزیر شدی   متحرک خیر سرت الان که     یکی نیست بهش بگه تاپاله ی اژدهای      

  مثل آدم رفتار کنی
  پرسی آدم نمیشه :جرج غرشی کرد 

رسـید خـانواده از بـردن       در واقع به نظـر می     .این نام را خیلی کم شنیده بود      ...پرسی ویزلی 
 و این برای افرادی که اسمی را که تمام جامعـه ی جـادوگری از                ی میکنند نامش خوددار 

 ـ...کردند خیلی عجیب بود  آن وحشت داشتند را به راحتی  بیان می         ت ستنها چیزی که میدان
فده سال زندگیش روی هـم      این بود که مادرش برادری به نام پرسی دارد که نانسی در ه            

  ...رفته پنج بار هم او را ندیده بود
با پدرش و دایی جرج  جلوی در اولین بار در شش سالگیش او را چند دقیقه دیده بود که             

 ی هر سه نفر نشان میداد که به شدت خواستار طلسم کردن             به شدت بحث میکرد و چهره     
ترسیده بود و به آغوش جینی پنـاه بـرد حـالا کـه فکـرش را میکـرد                   . هستند طرف مقابل 

انتظـار  .دفعه ی دوم در مراسم دفن بیل و فلـور بـود             . مطمئن نبود پرسی او را دیده باشد      
محبت کند یا حداقل مالی را        املاین داشت پرسی هم مثل پدر و مادرش و دایی هایش به          

زده بـود   با غرور عینـک بـدترکیبش را بـالا     را ندید گرفته بود   امیلی دلداری دهد اما او   
 در ده سـالگی و در       مبار سـو  .چند دقیقه در مراسم بود و بعد بدون خداحافظی ناپدید شد          

رد امـا   مراسم دفن آرتور ویزلی در حالیکه متکبرانه دماغش را بالا گرفته بود شرکت ک ـ             
چهارمین بار مراسم نمادین دفن پـدرش بـود کـه           .هیچ احساسی در صورتش دیده نمیشد     

رانی کرده بود و او پرسی را دید که بـی توجـه بـه مـرگ                 نوزیر سحر و جادو درآن سخ     
پنجمین بار درست روز بعـد از اسـتخدامش         ...و پنجمین بار  ...خواهرش تملق او را میگفت    

رون تقریبـا   ...و  و رون در آسانسور  با پرسی روبرو شدند          وقتی که کاملا تصادفی ا    .بود  
 را ندیده گرفت اما وقتی پرسی نسبت به همـراه جـوانش کنجکـاوی نـشان داد بـا                    پرسی

خیلی ...نانسی:حالتی طعنه امیز و طوری که مطمئن باشد پرسی آن را میشنود زمزمه کرد             



را طوری گفت که گویـا بـه   "این"(متاسفم که اینو بهت میگم اما بدبختانه این دایی توئه         
   میدون که خودشم بدونهکه البته بعید) ...اشغال چسبیده به ته کفشش اشاره میکند

دختـر  :در آن زمان چشمان پرسی در پشت عینکش گرد شده بود بـا نابـاور زمزمـه کـرد          
  !!!جینی؟

  نانـسی را   ,و رون . اما قبل از اینکه هر حرکت دیگری نشان دهد آسانـسور متوقـف شـد              
زمانی که درهای   . جلوتر از خودش از آن بیرون فرستاد تا پرسی را در بهت باقی بگذارد             
مـن  ...خـب نانـسی   :آسانسور با سر و صدا بسته شد نگاه سریعی به دور و برش انـداخت              

امـا ازت   ...میدونم که نیکلاس خیلی خوب به تـو آمـوزش داده بنـابراین خیـالم راحتـه                  
یه چیـز دیگـه     ... پرسی فاصله بگیر   ازو تا حد امکان     خواهش میکنم حواست رو جمع کن       

بـه هـیچ    ... هیچ کدوم از اعضای محفل رو نمیـشناسی        ,تا زمانی که خارج از خونه ای        ...
تکرار میکنم به هیچ وجه  حرف زدنت با محفلی ها بیشتر از یـه سـلام خـشک و                    ...وجه  

  فاده کنخالی و کارهای اداری نباشه و اگه کار مهمی داشتی از این است
این یک یادگاری از دوستی     . دست در جیبش کرد و گالیونی طلایی را بیرون کشید            رون

  ...آهی کشید  که نانس معنای آن را نفهمید.بود که برایش چون برادری عزیز بود
 هرمیون یـا    ,  بلافاصله من   "پوکلس"فقط کافیه با چوبدستی بهش ضربه بزنی و بگی          _

  ...یمونسفرد وجرج خودمون رو بهت میر
دامـه  رون ا.یب کوچک جلوی  بلوزش گذاشتدختر جوان سری تکان داد و سکه را در ج 

 رو "کورگلس"اون موقع ورد...اگه سکت گرم شد یعنی یکی باهات کار مهمی داره     :داد
روش اجرا کن تا بتونی اسمش رو روی سکت ببینی اما یادت باشه نذار کسی متـوجهش                 

  ...بشه
  ...باشه_
  پاترونوس رو هم در وزارت خونه بهتره  انجام ندی انتقال پیام با...ه یه چیز دیگ_
   خیالتون راحت باشه دایی جون_



  موقع نهار میبینمت...خوبه _
طی این دو روز هر     .رون از نانسی جدا شد و دختر جواب به سرعت راهی دفترکارش شد            

رفـت و آمـد بـه ایـن          پرونده و گزارش درگیر بود اما چون         ,بار با کوهی از پاکت نامه       
از این کار خوشش نمیامـد      .قسمت بسیار زیاد بود تا حدودی به اطلاعات دسترسی داشت         

اگر نیاز محفل نبود هیچ وقت وارد این کار نمیشد اما در حال حاضر تـرجیح میـداد زیـر                    
  ...این نامه ها دفن شود تا با سیریوس در یک جا باشد

*********************  
برادر مهربان گذشته و جوان هفده ساله ی عصبی مزاج امروز که د چهـار               ...سیریوس پاتر 

و تقریبا لحظه ای او     ...سال گذشته نانسی را عامل مرگ پدرو مادر و خواهرش میدانست          
پسر جوان  پر شر و شوری که روزگاری  به تنهایی هاگوارتز را زیر               .را آرام نمیگذاشت  

اتی اش در کنـار  نـام پـاتر و مهـارتش در              اخلاق خوب و شیطنت های ذ     ...و رو میکرد    
در واقع تا قبـل از آن شـب شـوم            ...بازی کوییدیچ باعث محبوبیتش در بین سه گروه بود        

 شیطان  و دوست داشتنی میدانستند که گاهی اوقـات           ,همه سیریوس را پسری با استعداد     
 رفته بـود و     مثلا روزی که در جشن هالوین به آشپزخانه       ...در شیطنت زیاده روی میکرد      

دور از چشم جنهای خانگی  چهار شیشه نوشیدنی اتشین را در ظرف سوپ معلمین خالی                
و باعث شده بود تا صـبح پرفـسور اسـپراوت و فلیـت ویـک در اغـوش هـم                 ...کرده بود 

مشخصا ...لوپین را ببوسد,برقصند و مک گونگال در جلوی چشمان هیجان زده ی رابرت            
ان باعث نـشد کـه دانـش آمـوزان آنچـه را کـه دیـده بودنـد         تنبیه شدید بعد از این جری     

هرچند که مجبور شد کمی منت رابرت را بکشد تا دوباره بـا او حـرف                ... فراموش کنند   
البتـه نـه بعـد از اینکـه پـدرش مجـازات او را               ...بزند اما روی هم رفته زیاد هم بد نبود        

تحت نظر مستقیم فیلچ بـه      یک بار طی کشیدن کل قلعه بدون جادو آنهم          .... مشخص کرد 
 جـدی  ,خشک.در هر حال بعد از آن حادثه پسر جوان زیرو رو شد     ...نظر وحشتناک میĤمد  



از اواسط سال چهارم به سراغ لوپین رفت و با اصرار استاد پیر دفاع              ... عصبی و سر براه    ,
  ...در برابر جادوی سیاه را قانع کرد تا هرچه از دوئل میداند به او بیاموزد

  حواست کجاس؟...سیریوسهی _
فکر خودت نیـستی بـه      :یک نفر درست به موقع بازدارنده را از جلوی صورتش دور کرد           

  ...کم مونده بود ترکیبش بهم بریزه...دماغت رحم کن 
جوان نوزده سال ای که علاوه بر رابطه ی نزدیک خانوادگیش با خـانواده              .این رابرت بود  

آلبتـه نـه قبـل از       ...( او هم به حـساب میامـد        بهترین دوست دوران کودکی    ,ی سیریوس   
تنها پسر ریموس لـوپین کـه   ) ...اینکه روابطش با نانسیر ا علنا به اطلاع سیریوس برساند   
  ...تقریبا در تمام خرابکاری های سیریوس مشارکت داشت

را به سمت بالا هدایت کرد و بـی توجـه بـه گـوی زرینـی کـه بغـل                      سیریوس جارویش 
  .....حوصله ندارم: زمزمه کردگوشش پرواز میکرد
  آخه تو چه مرگته؟...حوصله ندارم که نشد حرف:رابرت اوج گرفت

  هیچی فقط دیگه نمیخوام بازی کنیم_
فقط سه تا بازی تا قهرمانی لیگ انگلستان داریم اونوقت تو الان میخوای پـس         !!!!چی؟_

  >بکشی؟ ببینم تا کی میخوای از این شاخه به اون شاخه بپری
داریـن  ...لـوپین ...پـاتر :سوت بلند شدو فریاد کاپیتان تیم گردباد به گوششان رسید    صدای  

  چه غلطی میکنین؟
  الان میایم دنیس:رابرت فریاد زد

مسخره بازی رو بذار کنـار      :سر جارویش را کج کردتا رو در روی سیریوس قرار بگیرد            
  و بازی تو بکن 

ازدارنده که با شروع مجدد بازی بـه  بعد به سرعت چماغش را چرخاند و به سراغ اولین ب         
اما بـرخلاف تـصورش سـیریوس بـه سـمت زمـین             .سمت یکی از مهاجمین میرفت رفت       

  .شیرجه زد و بلافاصله  از روی جارو پایین پرید



  کجا داری میری پاتر؟:دنیس فریاد کشید
  هر جایی غیر از اینجا_

لان موقـع  از زیـر کـار در     ا:دنیس با مهارت کنار سیریوس فرود آمد و با خشم فریاد زد           
  سیریوس ما فردا مسابقه داریم.رفتن نیست 

  .فکر یه بازیکن دیگه باش...و منم اصلا حوصله ی بازی رو ندارم_
  پاتر من یه شبه از کجا جستجو گر پیدا کنم؟...خودت به درک:دنیس صدایش را بالابرد

  اون دیگه مشکل توئه کاپیتان_
در همـین زمـان دنـیس       .ورد و بلوز و شنلش را پوشید      سیریوس ردای کوییدیچش را در ا     

  اگه از اینجا رفتی بیرون دیگه برنمیگردی:خشمگین فریاد میزد
  بهتر_

دنـیس بـا نگرانـی بـه سـمت          .از رختکن بیرون رفت و در رختکن را محکم به هم کوبید           
  ...اون به حرف تو گوش میده...ه کاری بکن رابی...تو رو به مرلین:رابرت برگشت

  اما اون از حرفش برنمیگرده.متاسفم کاپیتان :رت با ناراحتی سر تکان دادراب
  پس فردا چی کار کنیم؟:جیسون اگلاین مهاجم کوتاه قامت تیم زمزمه کرد

  ...فعلا میتونیم از نانسی استفاده کنیم:رابرت پیشنهاد داد
  !!!نانسی؟_
  ...خواهر سیریوس_

  .نه....یه پاتر دیگه:دنیس مخالفت کرد
تـا پیـدا    ...اما چند باری هم جستجو گر شده        پست اصلیش مهاجمه    ...زیش خیلی خوبه  با_

  شده یه جوینده کمکمون میکنه
ما اخلاق سیریوس رو به زور تحمـل میکنـیم          :کاترین مایز مهاجم بلوند تیم مخالفت کرد      

  وای به حال خواهرش...



از خدا بخـواین کـه      ...وبهاخلاقشم خیلی خ  ...نانسی دختر فوق العاده ایه    :رابرت توضیح داد  
  ...قبول کنه بیاد اینجا بازی کنه
راب از هـر کـسی      ...مثل اینکه این خانم خیلی جالب توجهه      :دنیس چشمکی به جیسون زد    

ما .فقط سریعتر ...برو دنبالش ...باشه رابرت   :بعد صدایش را بالا برد    ...اینطور تعریف نمیکنه  
  ...اصلا وقت نداریم

میرم دنبالش بپرسم میتونه فردا     :وی لباس کوییدیچش پوشید   رابرت شنل خاکستریش را ر    
  رو کمکمون کنه یانه؟

  !من باید بایشو ببینم...هری _
در هر حال من بازیشو ...اما فکر نمیکنم وقت امتحان گرفتن داشته باشیم...متاسفم دنیس _

  ...تایید میکنم
  وم رو تایید میکنیظاهرا تو همه چیز این خان:جسیکا اندروز از پشت سر زمزمه کرد

**************************************  
در کمتـر از بیـست دقیقـه        .اهوی تماشاگران استادیوم کویییچ رابه لـرزه در اورده بـود          یه

  .نانسی گوی زرین را از آن خود کرده بود
  فکرشم نمیکردم بازی یه دختراینقدر خوب باشه.خیلی عالی بود:دنیس با هیجان فریاد زد

  رش تو هاگوارتز جستجوگر دوم گریفندور بوده و البته یه مهاجم عالیماد_
  پس ببین اولیش کی بوده اگه مهارت دومی اینه! جستجو گر دوم؟_
  هری پاتر...اولیش پدرش بود_

دنیس چشمهای گشاد شده اش را  از چهره ی نانسی که حالا توسط مهـاجمین تـیم دوره       
  ؟!!!ی بگی اون دختر هری پاتر مشهورهشوخی میکنی؟ میخوا:شده بود برگرداند

  بله_
  یعنی پدر سیریوس هری پاتر بوده؟!!! نه_
  ...اما بهتره جلوی نانسی حرفی از پدرو مادرش نزنی...آره _



همـیش ه دلـم میخواسـت       :دنیس که ظاهرا حرف رابرت را نشنیده بود خـودش ادامـه داد            
  بدونم هری پاتر چه شکلی بوده؟

البتـه بـا    ...دقیقا شبیه سیریوس  :ه ی کنار کمر بندش آویزان کرد      رابرت چماقش را از تسم    
  ...چشمهای سبز

  تو اونو میشناختی؟_
  پدر خوندم بود:رابرت با اندوه سر تکان داد

به شـهرت بابـاش مینـازه ؟هـی         ...پس بی خود نیست که  سیریوس اینقدر گنده دماغه           _
  چیکار میکنی؟

جای تو بودم   : که خشم در آن موج میزد غرید       رابرت یقه ی دنیس را گرفته بود با صدایی        
تـو در مـورد اون هیچـی    ...دیگه هیچ وقت در مورد سیریوس این طـوری حـرف نمیـزدم    

  نمیدونی
  چرا میزنی...خیلی خب بابا _

رو جارو کشتی   ...چیکار میکنی راب  :صدای دخترانه ی سرزنش آلودی از پشت سر گفت        
  میگیری؟

  ه رابرت رسانده بود تا با هم فرود بیاینداین صدای نانسی بود که خودش را ب
  کارت عالی بود نانسی_
  ببینم تو که نمیخواستی دعوا کنی؟...ممنونم_

بـه سـرعت ان را رهـا    .رابرت تازه متوجه شد که هنوز یقـه ی دنـیس را در دسـت دارد          
  من و دعوا؟! نه بابا:کرد

ما نمیتوانست ببیند کـه     واقعا هم همینطور بود رابرت کمترین خشونتی در وجودش نبود ا          
  .کسی به دوستش توهین میکند



دنیس که بلاخره از دست  مدافع قدرتمندش خلاص شده بود همـانطور کـه دستکـشهای                 
لبخنــدی بــه نــانس زد و دســتش را بــه ســمت او دراز .دروازه بــانی اش را در میــĤورد 

  ...واقعا از کمکت ممنونم نانسی:کرد
  نجات تیمش از باخت یا نجات جانش...گویدخودش هم نمیدانست کدام کمک را می

  اگه تو نبودی بازی رو از دست میدادیم_
  احتمالا گردنت رو هم از دست میدادی:رابرت زمزمه کرد

  .قابلی نداشت:نانسی که ظاهرا صدای رابرت را نشنیدهبود  به سادگی جواب داد
 ظـریفش کـه     از صـورت  .چشمهای دنیس حریصانه سراپای دختر جوان را بررسی میکرد          

تا پاهـای   ... چشمهای درشت ابی و موهای تیره ی خوش حالت و بلندش             ,عرق کرده بود    
  ....خوش تراشش که زیر لباس کوییدیچ پنهان بود

امیدوارم بتونی  بـه کمکـت    ...یعنی...من داشتم فکر میکردم   :ناخوداگاه به او نزدیک میشد    
  به ما ادامه بدی

مـن خیلـی    .متاسـفم :نمیامـد  بـه سـادگی جـواب داد         نانسی که از این رفتار هیچ خوشش        
فردا رابرت یادت نره ...الان هم واقعا عجله دارم...در واقع به خاطر رابرت اومدم .گرفتارم

  ...خونه ی ما دعوتی
بـیش ا   .برگشت که برود اما دنیس مانعش شد      .نانسی عمدا این جمله را به کار برده بود            

رت تقریبا این رفتار را در برخورد بـا تمـام دخترهـا از              راب..اندازه به او نزدیک شده بود       
به سرعت دستش را دور شانه ی نانسی انداخت تا دروازه بان جان فاصله              .دنیس دیده بود  
  ...خونه ی شما...ساعت هفت فردا :اش را حفظ کند

  می بینمت:نانسی لبخند تشکر آمیزی زد
کنـد کـه رابـرت شـانه اش را          دنیس میخواست او را دنبـال       .و به طرف رختکن برگشت      

  ...هی صبر کن: گرف
  چیه؟_



اگه بـه سـلامتی خـودت علاقـه داری بهتـره از             ...مستقیم میرم سر اصل مطلب کاپیتان     _
  نانسی فاصله بگیری

منظورت اینه :دنیس که هنوز با نگاه ساحره ی جوان را دنبال میکرد با حواس پرتی پرسید
  که اون بیماری ای چیزی داره؟

منظورم اینه که من در اجرای طلـسمهای        ...نه:رویش را روی شانه اش انداخت     رابرت جا 
  ...شوم مهارت خوبی دارم

***************************************  
  

چنـد  .با صدای پاق خفیفی دراکو جلوی خانه ای که روزگاری مقر محفل بود ظـاهر شـد                
یـن خانـه شـادابی سـابق را         مـدتها بـود کـه ا      .لحظه به خانه خیره شد و به فکر فرو رفت         

چمنهای همیش ه یک دسـت بلنـد و پـر           ...باغچه  ها دیگر تمیز و سر سبز نبودند          .دناشت
و تمـام اینهـا دلیـل خـوبی         ....علف شده بودند و درختها ماهها بود که حرص نشده بودند          

  ...لگی و دلتنگی افراد خانهصبی حو.داشت
 دیوارهـای خانـه را      ,ه هـای سـاکنین      به سادگی زمانی را بیاد می اورد که صـدای خنـد           

  .زمانی که اینجا در نظرش قطعه ای از بهش بود...میلرزاند
لحظه  ای بعد در باز شد و دختر         .زنان به سمت در رفت و سه ضربه ی ارام به ان زد             قدم

چهـره ی    . در اسـتانه ی آن ظـاهر شـد         جوان زیبایی با موهای خوش حالت بلنـد مـشکی           
بـا  ... دختر سارا بود   هبی تردید این چهره ی بی نظیر متعلق ب        ...نمیزدزیبایش با مادرش مو     

  ...عمو جون:دیدن دراکو لبخند زیبایی چهره ی نانسی  را روشن کرد
  حالت چطوره نانسی؟:دراکو به نرمی دخترش را در اغوش کشید

کـه  الان  ...خوبم:نانسی در حالیکه از جلوی در کنار میرفت تا دراکو وارد شود جواب داد             
  شما رو میبینم واقعا خوبم

  ؟ستنهایی؟ سیریوس کجا:دراکو وارد نشیمن کوچک خانه شد



  ...میدونین که...آخه امروز... هاگزمیدهرفت_
تـو چـرا باهـاش      ...نباید فراموش میکردم    ...خدای من   :دراکو با دست به پیشانیش کوبید       

  نرفتی؟
  کنهفکر نمیکنم بودن من اونجا خوشحالش ...راستش...خب من_

چشمهایش لبریز از اشکهایی شد که تقلا میکردند  فـرو           .چهره ی دختر جوان در هم رفت      
اون ماجرا هـیچ ربطـی بـه تـو          :دراکو دستش را گرفت و در چشمهای او خیره شد         .بریزند

  نداشت نانسی
  

************************************  
  :چهار سال قبل 

خسته و بی حوصله روی مبلی در اتاق        .گذشت  برای نانسی ساعتها کند و خسته کننده می       
نشیمن نشسته بود و با انگشتش پرو بال جغد خاکستریش تونی را نوازش میکردکه همین    

 را نـوازش    جغدهمانطور که سر  .چند دقیقه پیش برایش یادداشتی از رابرت  را آورده پود          
آخـه  ... نکـنم  رنه فک ...ببینم تو هم اینجا حوصلت سر میره؟        :میکرد اهسته با او حرف میزد     

 بـا دایـی   تقصیر من نیست که بابا میخواسـته        ...اونجوری نگام نکن    ...تو جوزف رو داری   
و تو هـم از تنهـایی در        ...در هر حال امروز فردا پیداش میشه      ...چارلی نامه رد و بدل کنه     

م سیریوس ه ـ .باید تک و تنها اینجا بمونم تا مامان از سر کار برگرده           ...اما من چی؟    .میای
  ...کاش حداقل لی لی اینجا بود اما خاله لونا اونم برده...که طبق معمول پیش دایی فرده

جغد هو هوی خفه ای کرد و نانسی ان  را به حساب هم دردی گذاشت اما ظاهرا منظـور                     
  .جغد چیز دیگری بود چون با منقارش به ظرف غذایش ضربه میزد

  ....منو میفهمهمنو بگو که گفتم یکی اینجا :نانسی آهی کشید
  جغد دوباره هوهویی کرد

  .یه دقیقه صبر کن....خیلی خب بابا_



تـونی  بـه سـرعت روی شـانه اش پریـد ظـاهرا               .از جا بلند شد تا بـه آشـپزخانه بـرود            
ختر د.ل  نانسی غذایش را فراموش نمیکندمیخواست مطمئن شود که اینبار مثل دفعه ی قب    

 بزرگـی   قهوه ای پاکتی به رنگ صورتی که جغد     نوجوان در کشوی کابینت را باز کرد و         
بعد به اتـاق برگـشت ظـرف غـذای          . با اشتها غذا میخورد  از آن در اورد         آنبر روی جلد  

  اینم غذا...بفرمایین:رد و ان را روی  محل استراحت جغدش قرار دادک را پر تونی
  جغد قبل از پرواز  با خوشحالی منقارش را به صورت نانسی مالید 

  ....خودتو لوس نکن... دیگهخیلی خب_
با خـستگی خمیـازه ای کـشید و کـش و            . نانسی اینرا گفت و دوباره  به طرف مبل رفت         

دلش برای یک پیاده روی دم غروب تنگ شده بـود امـا پاپـا               .قوسی به بدن ظریفش داد    
  ...به خاطر امنیت خودت...همیشه او را از این کار منع میکرد و مدام هم تاکید میکرد

دیگـر کلافـه شـده      ...انـدن مجلـه ی سـاحره اختـصاص داد           واعت دیگر را هم به خ     نیم س 
اگه تو تاریکی برم بیرون کی میخواد ... پاپا همیشه زیادی نگرانه: زیر لب زمزمه کرد.بود
فقـط تـا دم رودخونـه میـرم و          ...  حملـه کنـه؟ الان هـم کـه هـوا حـسابی تاریکـه                 مبه

بابـا هـم متوجـه      ...میـام یدن خاله لونـا و لـی لـی           قبل از رس   اگه شانس بیارم  ...برمیگردم
  ...نمیشه

از جـا بلنـد   .بلاخره خودش را قانع کرد که یک گردش کوتاه ضرری به کسی نمیرسـاند           
آرام از حفاظهای جـادویی عبـور کـرد بـه           ...شد شنلش را پوشید و به طرف در براه افتاد         

  را دنبال میکردند بدون دیدن دو سایه که او ...سمت رودخانه به راه افتاد  
  الان بهترین موقس که کار رو یکسره کنیم _
صبر میکنیم تا حسابی از حفاظهای      .نباید اشتباهی بکنیم  ... صداتو بیار پایین ابله       ...هیس_

  خونه دور بشه 
  ..مسیرش را به سمت درختهای سرو کج کرددخترک زیبا در عالم خود پیش میرفت 



 ــ  _ ــی کـ ــبر نمـ ــه صـ ــن دیگـ ــشه مـ ــه وقتـ ــم دیگـ ــشو میرسـ ــودم حسابـ   نم خـ

  نــــــــــــــــه صــــــــــــــــبر کــــــــــــــــن -

در حالی که چوب جادویش را بیرون می اورد از پشت به سمت دختر براه افتاد  نقاب دار
 یش  اولین گاف رو داد و شاخه ای را زیر پا که هم نشده بودیکی به او نزد هنوز فاصله

در  .شـود ه  مرگخـوار مواج ـ 2بود تا دختر بی حواس برگردد و بـا    همین کافی. ستشک
ــسم  ــین طلـــ ــی اولـــ ــم زدنـــ ــشم بهـــ ــد   چـــ ــه شـــ ــسمتش روانـــ  . بـــ

اولـین طلـسم شکـست خواهـد داد       که فکر می کرد حریفش را بـا قوی هیکل مرگخوار 
  پیـــــــــــــــــروز مندانـــــــــــــــــه لبخنـــــــــــــــــد زد

 بـه کنـاری انـداخت و     بود نانسی بلافاصله خودش را اما او حریفش را دست کم گرفته
  چـــــــــــــــــــــــــوبش را کـــــــــــــــــــــــــشید

  گنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدی_

   ن خودم حسابشو میرسمدخالت نک تو_
در واقع نانسی نمیتوانست نقش سرگرمی ر بـرای او داشـته            .اما این کار اصلا آسان نبود     

 لفظی مرگخـوار را منحـرف کـرد و سـه             در یک درگیری دو نفره شش طلسم غیر        .باشد
  ...طلسم را دفع نمود

 :کارش زدمرگخوار دوم که صدای کلفتش از زیر نقاب دو رگه شده بود پوزخندی به هم
میدونی پاتر تا حالا چند تا از افراد مـا رو  ...هپاتر هری دخترمثل اینکه متوجه نیستی اون 

   م بگیریکخانوادش رو دست  نباید اون وگرفته ؟
  :مونتاگ کلافه جواب داد

 ــ_ ــا کمــک کــن بــه جــای اینکــه اونجــا وایــسی و واس  ...ه ی مــن ســخنرانی کنــی بی

درست بود که . پیدا کرد  رالرزید با این حرفا خودشجوان که از ترس به خود می نودختر
او به خوبی سیریوس نمیجنگید امـا پـدربزرگش از همـان کـودکی بـه او آمـوزش داده                    

اینجا چی می خواین بـا مـن چـی          :با صدایی لبریز از غرور رو به مهاجمین فریاد زد         ...بود



ــن  ــار داریــــــــــــــــــــــــ  ؟ کــــــــــــــــــــــــ

   بیای نداریم فقط کافیه با ما دختر خوب ما با تو کاری_
ــدی_ ــدم   !!!جــــــ ــت اومــــــ ــنم دنبالــــــ ــی و مــــــ ــو گفتــــــ  ...تــــــ

  کنــــــیم مجبــــــورت مــــــی : مرگخــــــوار دیگــــــر گفــــــت  

ــرد  ــه کــــــــــ ــر رو روانــــــــــ ــسمی دیگــــــــــ   و طلــــــــــ

ــردبـــــــــی معطلـــــــــی آن را نانـــــــــسی     منحـــــــــرف کـــــــ

ی  تا محافظ ها دنا می رسخانه به  را می بارید باید به طریقی خودش از هر طرف طلسم
چاره ای نداشـت  . ایستاده بودندش یو برومرگخوار ر 2 ولی نداز او محافظت کنجادویی 

اگـر یکـی از آنهـا را از رده خـارج میکـرد میتوانـست  در                  ...جز اینکه انها را دور بزنـد      
  . خودش را به خانه برساند و درخواست کمک کند.تاریکی دیگری را دور بزند 

مـی   کـه  وقفـه هـر طلـسمی      گرفت نانسی در حالی که دفاع می کرد بـی لادر گیری با
 بـه    .در حین مبارزه آرام آرام عقب کـشید         .به سمت دو مرگخوار پرتاب میکرد       انست  د

این طوری بهتر میتوانست از ... پشت آن سنگر گرفتپناه برد و کنار درختی در نزدیکیش
   .نباید دستور پدرش را نشنیده میگرفت.کار احمقانه ای کرده بود.خودش دفاع کند 

مونتاگ پرتو  . زدند تا از دو طرف او را گیر بیاندازند           دو مرگخوار آهسته درخت را دور     
سرخ رنگی به میان تاریکی جایی که احتمال میداد نانسی در ان مخفی شده باشد شـلیک                 

  ...بی هوشش کردم...بیا اسکار: رسیدشبلافاصله صدای افتادن جسم سنگینی به گوش.کرد
ش ضـربه ای بـه بـدن دختـر          مونتاگ باپـای  .دو مرگخوار به میان  تاریکی حرکت کردند         

  ...آخ...عجب بچه ی سرتقی بود:جوان زدنو
بـه نقطـه ای     ( قبل از اینکه بفهمد چی شده نانـسی ضـربه ی او را بـا لگـد جانانـه ای                       

همانطور کـه مونتـاگ روی زانـوانش        .که نفس مرگخوار را بند آورد جواب داد       ) حساس
و بـی    به سمت مرگخوار دوم گرفت   اش را و از درد به خود میپیچید چوبدستی        افتاده بود   

   !استیوپیفای درنگ فریاد میزنه



ــدلر  ــوایـــــــــــ ــداختخـــــــــــ ــین انـــــــــــ  ودش را روی زمـــــــــــ

  !!!!!!!!!!؟ شـــــــــــــــــــــــدچـــــــــــــــــــــــی_

  حـــــــالا مونـــــــده تـــــــا از شـــــــر مـــــــن راحـــــــت بـــــــشین_

ــروس_   !اینکارســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !ککروواکتورا.بچه تر از اونی هستی که فکرشو میکردم :ف کرد ر طلسم رو منحوایدلر

  نانــــــسی هجــــــوم بــــــردســــــمت  طلــــــسم ارغــــــوانی بــــــه

 ـ انانسی به سختی تو. پروتگو _  بلافاصـله فریـاد زد    ولـی دنست طلسم رو منحـرف کن

ــدیمنتا:   امپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی ساده طلسم نانسی منحرف شدکتبا حر

احمق داری چه غلطی میکنـی ؟       :وایدلر رو به مونتاگ که هنوز به خودممیپیچید فریاد زد         
  ...بیــــــــــــــــــا کمــــــــــــــــــک کــــــــــــــــــن  

  کاتو رنکو_
  فرار نانسی به سمت خانه را بست ی شلیک شد و را هطلسم زردی از گوشه ا

  ...ر میان تاریکی به گوش رسیده بودداین صدا از جایی 
سرش می کشید و چهره ی رنگ پریده بـا   مرگخوار سوم در حالی که شنل نامرئی رو از

مونتاگ به نفعتـه کـه بـار آخـرت      :موهای روغنی و مشکیش را بیرون می ریخت گفت
میـشناسی هـیچ خطـایی قابـل      خودت ارباب رو کـه . حتما کسایی هستنداخل خونه باشه

  راحـت میرسـه   هرچند اون الان ضعیفه ولی حساب احمقـی مثـل تـورو   ...بخشش نیست 

ــر...ه ق.…ل…ب - ــا ؟ .…قــــــ ــما ؟ اینجــــــ ــان شــــــ   بــــــ

  بی دست و پـا   تا2 واقعا فکر کردی ارباب شما :زهر خندی گفت مرگخوار سیاه پوش با
   مهمی ته به چنین ماموریترو تنهایی می فرس

توضـیح ایـن چهـره را بارهـا از          . نگاه کرد  مرگخوار نفرت به    م برگشت و با    خش نانسی با 
   تو باید اسنیپ باشی :پدرش شنیده بود



  یه توله از اون پاتر عوضی...من تو رو میشناسم؟ صبر کن فکر کنم:اسنیپ پوزخندی زد

 
  عوضیخائن  به چه جراتی به پاپا توهین میکنی  -

   عکس العملی نشان دهد د رنگی پدیدار شدو قبل از اینکه کسیپرتو  زر
  ....خون از بدنش فواره زد و او بر زمین افتاددرید  طلسم بی صدا سینه نانسی را از هم

 :اسنیپ پوزخندی زد

ــار _ ــهشکـــــــــــــــــ    تمومـــــــــــــــــ

و بـه محـل   بگیـرین   دست همدیگه و دست دختره رو:به سمت دو مرگخوار برگشتبعد 
  ....حواستون باشه دردسر درست نک. آپارات کنین قرار

  ...تو از جات تکون نمیخوری_
تـازه وارد باسـرعتی قابـل    . این صدای خشمگین زنانه از پشت سرش به گـوش میرسـید      

  بی هوش کرده بودتحسین دو مرگخوار اول را 
موهای سرخش در بـاد پـیچ و        .صورتش از دیدن آنچه که پیش رویش بود سفید شده بود          

   ... دختر من فاصله بگیر اسنیپاز...قبل از اینکه تیکه تیکت کنم....: اب میخورد ت
  ...اوه ویزلی تو واقعا فکر میکنی میتونی_

  ...میبینیم:جینی سه طلسم پی در پی اسنیپ را منحرف کرد 
ش بـا   نانسی همانطور که زخمی و خون آلود روی زمین افتاده بـود بـه مبـارزه ی مـادر                  

طور فوق العاده ای سریع عمل میکردند ولی سرعت مـانور          ههر دو ب  .میکرد  اسنیپ نگاه     
  .اسنیپ بهتر بود

 طلسم قدرتمندی را به سمت اسـنیپ پرتـاب کـرد          ینی چهار طلسم پیاپی را دفع کرد و       ج
  ...برگرد تو خونه...نانی:در همان حال فریاد زد

خـون زیـادی از دسـت     .پاهایش توان کشیدن بدنش را نداشت.نانسی به زحمت بلند شد  
   محکم بر زمین خورد ...داده بود
  ...برو نانی: فریاد زد نگران جینی



دختر نوجوان تمام نیرویش را جمع کرد و با بیشترین سرعتی که میتوانست به سمت خانه                
درست در لحظه ای که وارد حفاظ خانه شد سوزش عمیقی در پایش احساس کـرد                .دوید

میدانـست کـه   .نفـسش در نمیامـد   ...با شدت بر  زمین خورد     ...مونتاگ بهوش امده بود     .
میخواسـت  .و وایلدر هم اضافه شده بودند        حالا مونتاگ ...مادرش از پس اسنیپ برنمیاید      

چشمهایش سـیاهی رفـت و بـی هـوش      .به مادرش کمک کند اما توان برخواستن نداشت    
  ...شد

  جینی برگشت تا از امنیت دخترش اطمینان حاصل کند
 میکـشید   غاز درد جی  . ین زمان طلسم شکنجه  گر مستقییم به سینه اش برخورد کرد           درهم

اسنیپ همانطور که با لذت به دست و پا زدن جینی نگاه میکـرد چوبدسـتی          .و فریاد میزد    
اش را حرکتی داد تا مرگخواری را که در اثر برخورد طلسمی وارونه در هوا معلق بود بر 

  ال زمزمه کرد و در همان ح.زمین بیاندازد 
  تموم شد_
  ...هنوز نه _

 رگ هـای اسـنیپ بـه جـوش      را درطلسمی رو فریاد زد که خون   با اخرین رمقشجینی
  سکتوم سمپرا :اورد
  به ناگهان با حرکتی ساده طلسم هنوز اجرا نشده در جلو صورتشاو برخلاف انتظار   اما

وی دیـدش را گرفتـه   شدت خونریزی جل.…… ترکید و چهره اش را غرق در خون کرد
ــود ــرد   ...بــــــــــ ــراف کــــــــــ ــه اطــــــــــ ــاهی بــــــــــ  نگــــــــــ

از امنیت نانسی مطمئن شده بود حفاظهای خانه انقدر قـوی بـود کـه تـا ده سـال آینـده                      
 به کمک   ز نیا .میدانست که از پس اسنیپ برنمیاید     .مرگخواره نتوانند به آن نزدیک شوند     

حرکتی کند صدای اپاراتی به گـوش       اما قبل از اینکه     .داشت بنابراین آماده ی آپارات شد     
  ...رسیدو بعد یک جیغ بلند



پشت سر او در فاصله ی چند قـدمی نانـسی  زن جـوانی بـا                 . اسنیپ بی اختیار برگشت     
بادیـدن صـحنه    .موهای بور در حالیکه کودکی سرخ مو را به خود میفشرد ظاهر شده بود               

  .ی روبرویش  خشکش زده بود
  ...لی لی رو ببر...ینجا برواز ا...لونا:جینی فریاد کشید

  ....!!!لی لی:صدایی در گوش اسنیپ زمزمه کرد
  کودک شکش را به یقین تبدیل کرد...مامانی :فریاد 

 مـا خـون پـاتر رو        :مسلما هدف قبلی ر ا از دست داده بود رو به دو مرگخـوار نعـره زد                
 .مـونیم  ده نمـی  اگه دست خالی برگردیم زن    ...فرقی نمیکنه    بزرگ یا کوچیک     ...میخوایم  

   رو بگیرینبچه ...
بچـه را بـه میـان حـصار پرتـاب کـرد و              .لونا اولین کاری که به نظرش رسید انجـام داد         

  محاصره ی دو مرگخوار بوددرچوبدستی اش را کشید قبل از اینکه هر حرکتی بکند  
ر اسـنیپ اینقـد  .حالا دو بر سه بودند البته اگر جینی میتوانست خودش را جمع و جور کند   

از دیدن  بچه ای که در آغوش لونا بود به شوق آمده بود که فراموش کرده بود جـین را                     
  ...خلع سلاح کند 

دو زن از دو طرف به مهاجمین حمله کردند اما این بار حرکت .اما حالا جای بچه امن بود 
ز رنگـی   بلونا دیوار محافظی به دور خودش ایجاد کرد تا طلسم س          .مرگخوارها سریع بود    

بعد از مقابل طلسم وایـدلر جـا   .ا که مونتاگ فرستاده بود  به سمت وایدلر برگشت دهد    ر
خالی داد و طلسم پرتاب گر را به سمت مونتاگ که به سمت مبارزه ی اسـنیپ و جینـی                    

زمانی که مونتاگ به شدت به درخت پشت  سرش کوبیده شد به طرف              ...میرفت  فرستاد  
مـسلما چنـد    .کـارش نتیجـه داد    . سـینه ی او کوبیـد      وایدلر چرخید و سه طلسم پیاپی بـه       

 با دو   مسیرش را عوض کرد و به سمت اسنیپ که جینی را            ....استخون وایدلر شکسته بود   
گیر انداخته بود چرخید درست به موقع با یک طلسم دفاعی           ی شکسته خلع سلاح کرده      اپ



گوشـشان  در همـین لحظـه صـدایی بـه          .جینی را از برخـورد طلـسم اسـنیپ نجـات داد             
  مامانی:رسید

  نه :جینی  فریاد زد
اسنیپ صورتش را به سمت خانه چرخاند لی لی آهسته از حـصار بیـرون آمـده بـود تـا                      

برقی در چشمان اسنیپ درخشید به سمت کودک چرخید و با         .خودش را به مادرش برساند    
  ...برگرد خونه...لی لی:جینی فریاد زد.قدمهای بلند به سمت او دوید 

زمانی که ایـستاد رو در روی        و بچه را بغل زد    . لونا به موقع جلو دوید    . شده بود    اما دیر 
  ...به این راحتی ها دستت بهش نمیرسه:اسنیپ قرار گرفت

تو میخوای جلوی منـو      دختره ی احمق     ...لاوگود:پوزخندی چهره ی اسنیپ را روشن کرد      
  بگیری؟

  ...این اسم منه...لانگ باتم اسنیپ_
دست و پاچلفتی کسی نبود کـه        احمق   ببینم بهتر از اون     ...دیگه بدتر :زداسنیپ پوزخندی   

  باهاش ازدواج کنی؟
  ...اون خیلی شرافت مند تر از امسال توئه: طلسم اسنیپ را دفع کردلونا

  حضور لی لی در اغوشش سرعت عمل و قدرت مانورش را کم کرده بود
برگرداند اما اسنیپ سرعت عمل     با روش دفاع و گریز سعی میکرد بچه را به داخل حصار             

ترس وجود لونا   .به خرج داد و باز هم با طلسمی سیا ه دیواری در سر راه آنها ایجاد کرد                  
 ضـد   مسعی کرد آپارات کند اما یـک نفـر طلمـس          .را گرفته بود نمیدانست چه باید بکند        

ر افتاده  گی...با نگاهی درخشش شیطانی چشمان مونتاگ را دید       . آپارات را فعال کرده بود    
  ...بود

 را   او چیـزی کـه   . شده بود حالا بچـه را نـشانه میگرفـت            لونااسنیپ  که متوجه نگرانی      .
جینـی خـودش را رو ی زمـین         ......نگران میکرد با تمام قدرتش طلسم ها را دفع میکـرد            

درد فلجش کرده بود نگاهش را از چـشمهای معـصوم   . باید به لونا کمک میکرد  .میکشید  



حالا سه مرگخوار لونا را محاصره کرده بودند واو با آخرین تـوانش             .اشتکودکش برنمید 
ــرد  ــارزه میکــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مبــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طلسم یک دست سبز رنگ به سـویش مـی           3به ناگهان لونا خود را در وضعیتی دید که          
اگر کاری نمی کرد هم خود و هم بچه از دست می رفتند اما برای او فرصت هـا                   ....امدند  

انست لیلی را محکم در اغوش گیـرد و بـه طلـسم هـا پـشت                 به پایان رسیده بود تنها تو     
 اخرین نفس را قدری جانانه تر کشید گاهی پشت کردن به بعضی چیزها در زندگی                ...کند

نهایت شجاعت است واین بود نقطه ی پایانی بر روی سرنوشت دختری سـاده و دوسـت                  
  داشتنی که بارها دوستی خود را با اخلاص ثابت کرده بود

  ....لونا: اختیار فریاد کشیدبی جینی 
جینـی فریـاد   .  برگـشتند مرگخوار ها بی توجه به پیکـر زاری کـه بـر زمـین افتـاده بـود        

  ...تقاص این کارتون رو پس میدین...آشغال های عوضی:زد
 مونتاگ انـداخت  بغل   در  از آغوش لونا بیرون کشید و      لی لی را   بی هیچ احساسی     اسنیپ  

یادتون باشه اگه بمیـره جونتـون رو از   ...ارینش به قرارگاه کارتون که باهاش تموم شد بی     :
  ...برای خوشحال کردن پاتر....فقط یه تفریح ساده...دست میدین

  ...مطمئن باش سوروس: چشمهای دو مرگخوار درخشید
  ...اون یه بچس...شما رو به مرلین:جینی جیغ کشید

  حویل بگیرهبه پاتر بگو اگه بچه شو میخواد بیاد ت:اسنیپ پوزخندی زد
********************  

چنـد قـدم مانـده بـه حـصار         .تصاویر تاری پیش رویش بود      .نانسی چشمهایش را گشود     
نفـسش را بـا وحـشت حـبس         ...آندر کنـار    . بر زمین افتاده بـود     رپیکر زنی با موهای بو    

و اســنیپ لــی لــی کوچــک را در آغــوش . خــون افتــاده بــود رمــادرش غــرق د....کــرد
اش را روی زمین بیابـد       لک زد تا بتواند چوبدستی    تار میشد چند بار پ    چشمهایش  .داشت

دو .قبل از اینکه چشمهایش واضح تر ببینند اسنیپ با صدای پاق بلنـدی ناپدیـد شـد                  اما  



 نگاهی رد  و بدل کردند قبـل از   که یکی شان لی لی را در آغوش داشت        مرگخوار دیگر 
 ـجینی هـم ناپد   ....ی ردای مونتاگ را گرفت    اینکه هر دو با هم ناپدید شوند دست لرزان         د ی

  ...شد
**************************************  

  ...خانه ی پاترها.چهار سال بعد
سـرش را پـایین انـداخت تـا پـدر خوانـده اش اشـکهایش را                 .شانه های نانسی میلرزیـد    

میدونـه  کـسی تـو رو مقـصر ن       :دراکو دستش را زیر چانه او برد و آن را بـالا اورد            .نبیند
  نانسی

  ...اگه من.واقعا؟این اشتباه من بود که باعث این فاجعه شد_
  ...بس کن نانی_

بیـست و یکـی دو سـاله بـه نظـر      . این صدای مرد جوانی بود که از پله ها پـایین میĤمـد     
انـدام  .میرسید قد بلند و چهار شانه بود و موهای بلندش تا روی شانه اش را گرفته بودند          

خودتو برای  :صدایش گرم و مهربان و مردانه بود      . کوییدیچ را داشت     یک مدافع حرفه ای   
کار دیگه ای از دستت بر نمـی        .چیزی که گذشته سرزنش میکنی؟تو تلاش خودتو کردی       

  سلام آقای مالفوی...اومد
و ازت ممنـونم کـه ناسـی رو تنهـا           ...خوشـحالم کـه اینجـایی     ! رابرت:دراکو لبخندی زد  

  . کنار آدمه راحت تر با مسائل  کنار میادوقتی یه دوست خوب...نمیذاری
  در این مورد سیریوس اصلا باهاتون موافق نیست:رابرت لبخند تلخی زد

  خیلی عوض شده....اون مرد جوون همیشه عصبانیه...سیریوس_
همیـشه  ...مهربـون بـود   ...قبلا هیچ وقـت ایـن طـوری نبـود         :نانسی بغض آلود توضیح داد    

  ...اما حالا...میخندید 
  خب رابی از مادرت چه خبر؟حال اون پیرمرد چطوره؟:و بحث را عوض کرددراک

  و هنوزم بهترین پدر دنیاس...خوبه _



چیزی به دراکو میگفت که رابطه ی ایـن دو          .با محبت شانه های نانسی را نوازش میکرد         
جوان خیلی بیشتر از دو همبازیو دوست قدیمیه و وقتی نانسی سرش را به شـانه ی راب                  

خوشحالم که از بین این همـه آدم بـا رابـرت صـمیمی         :اد شکش به یقین تبدیل شد     تکیه د 
  شدی

حتی توانایی دگرگون نمـایی  .نانسی لبخندی خجالت الود زد  چهره ی مرد جوان سرخ شد        
خجولانـه لبخنـدی    .که از مادرش به ارثبرده بود هم نتوانست احساسات او را پنهان کنـد             

  ...ولی...یه کم با این قضیه مخالفهدرسته که سیریوس ...خب راستش:زد
این موضوعیه که شما  دو تـا بایـد در          :دراکو با محبت به شانه ی مرد جوان ضربه ای زد          

  راستی الان چیکار میکنه؟...مورد نظر بدین نه سیریوس
هفته ی پیش   .زندگیش رو نابود کرده   :رابرت همانطور که روی مبل مینشست توضیح داد       

فعلا هـم هفتـه     ...اما با یه کم خواهش مجبورش کردم برگرده       .بیرون  از تیم کوییدیچ اومد     
  ...اش شش روز پیش بابا و نیکلاس تمرین میکنه

  وقتای ازادشم با دایی رونالد کار میکنه_
  چه کاری؟!! جدا:دراکو ابرویی بالا انداخت

  فکر میکنین چیکار میکنه؟با دایی رون دنبال بابا میگرده:نانسی اخمی کرد
بعد از این همه سال توقع داره چی پیدا کنه؟پدرشو که دست بـه      :اظهار عقیده کرد  رابرت  

  !سینه نشسته و منتظرشه؟
رابرت به سرعت تغییر    ....چشمهایش دوباره نمناک میشد   .نانسی بغض الود سری تکان داد     

  ..منظوری نداشتم...منو ببخش نانی:موضع داد
اگه هری اونجا بود  پیداش      ...بارها و بارها  ...ما همه ی اونجا رو گشتیم       :دراکو کامل کرد  

  .همونطوری که جینی و لی لی رو پیدا کردیم...مکردیم
  میگه اگه جسدی از بابا  پیدا نشده پس حتما زندس...سیریوس هم همینو میگه_
  احمقانس_



امکان نداره  اون زنـده      :در جواب نگاه نانسی ادامه داد     .صدای رابرت محکم و عصبی بود     
  چرا باید خودشو  از ما مخفی کنه؟...اغ شما نیادباشه و سر

دراکو به حد کافی شنیده بود اگر چند لحظه ی دیگر به حرفهای دختر و پسر جوان گوش                  
میداد بی تردید همه چیز را اعتراف میکرد اما او به خوبی میدانست که هیچ کدام از آنهـا          

  ...آنها را آماه میکرد شاید باید اول ...آمادگی رویارویی با حقیقت را ندارند
  کسی با من نمیاد؟...من میخوام برم هاگزمید:صدای خودش را شنید

  اگه نانسی بیاد حتما:رابرت از تغییر بحث استقبال کرد
هر دو نفر به  طرف نانسی چرخیدند و او در حالیکه سرش را پایین انداخته بـود توضـیح                    

  کنهفکر نمیکنم کسی رو خوشحال ...بودن من اونجا:داد
  تو که نمیخوای منو تنها بذاری؟...بس کن نانی_
  ...خب شما و رابرت _

  من بدون تو جایی نمیرم:رابرت اعتراض کرد
  و از پله ها بالا دوید...پس چند دقیقه صبرکن لباس بپوشم:نانسی تسلیم شد

چـن  ...رفتار سیریوس خیلـی عـذابش میـده       : رابرت صدایش را در حد زمزمه پایین آورد       
ش گفتم اگه به خوونه ی مـا بیـاد مامـان و بابـا خوشـحال میـشن امـا زیـر بـار               دفعه به 
نمیـدونم چطـوری تحملـش      ... حتی پیشنهاد کردم خونه ی جدا گونه بگیریم امـا           ...نمیره
  ...تحقیر....این همه طعنه...میکنه

  به موقش به سیریوس هم میرسیم اما الان نانسی برای من مهمتره:دراکو سری تکان داد
  من حاضرم : دقیقه بعد صدای نانسی به گوششان رسیدچند

دهان هر دو   .چند لحظه با چهره های حیرت زده به نانسی خیره شدند            .هر دو نفر برگشتند     
تاپ کوتاه آسمانی رنگی به تن داشـت        .نانسی واقعا زیبا شده بود    .از حیرت باز مانده بود    

هی تا روی زانو به پـا داشـت و          دامن کوتا .و بلوز جلو باز همرنگی روی آن پوشیده بود        
پـشت دو بلـوز بـه       .کفشهای پاشنه بلندی که بندهایش را با مهارت تا ساق پا بسته بـود             



موهای خوش حالت پر پشتش را پشت سرش رها کرده بـود            .طور هماهنگ کمی باز بود      
بلاخـره  .منظره برای چند لحظـه دو مـرد را در حیـرت فـرو بـرد               .و آرایش ملایمی داشت   

  تو فوق العاده ای نانسی:فق شد بر خودش مسلط شودرابرت مو
  افتخار میدین همراهیتون کنم؟:به آرامی جلو رفت و دستش را به طرف نانسی دراز کرد

بـا  :له ی آخر پایین آمد=نانسی با لبخندی دستش را در دست رابرت گذاشت  و از دو پ 
  کمال میل

شاید اگر لحظـه ای بـه او        .بودنددختر و پسر جوان کاملا حضور دراکو را فراموش کرده           
این صحنه قبلا برای او هم تکـرار        .نگاه میکردند برقی را در گوشه ی چشمان او میدیدند         

چقـدر  ...و در ان روز سارا در کنارش ایستاده بود        ...منتها در خانه ی ویزلی ها       ...شده بود 
 ـ         .هری خوشبخت بود اگر این صحنه را میدید          ت آرزو  مسلما بـرای هـر پـدری ایـن نهای

  ...دیدن دختر جوان زیبایش دست در دست مردی که بی تردید لیاقت او را داشت.بود
هـر سـه    . سه نفر در جلوی کلیسای هاگزمید ظـاهر شـدند          ,چند دقیقه بعد با صدایی بلند       

  .کلیسا را دور زدند تا چهار دقیقه بعد جلوی ورودی قبرستان باشند 
حتی از همانجا ه میتوانست دو نفری را که در          .فت  دراکو به آرامی از میان قبرها جلو میر       

 ساله جلوی سنگ قبر     18گوشه ی آشنایی ایستاده بودند تشخیص دهدپسر جوانی حدودا          
مجـسمه ی   .از لرزش شانه هایش میشد فهمیـد کـه گریـه میکنـد            .کوچکی زانو زده بود     

 کنـارش دختـر     در...فرشته ی بالدار بالای قبر نشان میداد که کودکی در انجا دفـن شـده              
سیریوس ...جوان قد بلندی با موهای بور ایستاده بود و در سکوت به سیریوس نگاه میکرد

جـین  :ایستاد نگاه خیره اش با درد بسیار سنگ قبری در کنار قبر کودک را بررسـی کـرد                 
  ...پاتر

نگاهش روی این قبر به گونه ای       .درست در کنار آن قبر دیگری از مرمرسیاه قرار داشت           
گویی مطمئن بود که آنچه را میجوید در این قبـر نخواهـد یافـت روی قبـر بـا                    .ر بود دیگ

  ...هری پاتر:حروفی برجسته نوشته شده بود 



تا شاید خاطره ی آنها ...تا دو سال قبل در این روز حداقل ده دوازده نفر به اینجا میĤمدند 
فرد و جرج بـه رومـانی رفتـه         مالی به همراه خانواده ی      ...اما امسال نه  ...را یاداوری کنند  

بهتر بود  ...و پدر و مادر خوانده اش هم که       .تانکس درگیر مشکل ماهانه ی لوپین بود      .بود
آن دو مخصوصا  در ماههای اخیر  به حـد کـافی بـرای خـود گفتـاری             ...فکرشان را نکند  

داشتند اما این باعث نمیشد که سیریوس از اینکه بهترین دوست پدرش که تصادفا دایـی                
  ...او نیز بود روز مرگ هری و جینی را فراموش کرده بود خشمگین نشود

یک هری بـا    ...صورت جوانش یک هری  کوچکتر را تداعی میکرد        .دراکو به او خیره شد    
حتی چهره ی  خشن و رفتار عصبی اش         ... بدون عینک و زخم پیشانی     ,چشمان قهوه های    

 که هری را میشناخت یـاداور خـشم         که در چهار سال اخیر دائمی شده بود برای هر کسی          
بـا احـساس خطـر    .صدای قدمهایی که نزدیک میشد مرد جوان را بـه خـود آورد         ...او بود 

  .چوبدستی اش را کشید و به سمت صدا چرخید
  غلافش کن سیریوس :دراکو دستور داد

  !شما:مرد جوان با دیدن تازه وارد چهره د هم کشید
رای او تکان داد و  رو بـه دختـر جـوان همـراه او                دراکو سری ب  .لحنش مبارزه طلبانه بود   

  عصر بخیر سلین:گفت
  خیلی وقته که ندیدمتون آقای مالفوی:سلینا لبخند ملایمی زد

سیریوس رو به نانسی    .اما لبخندش با گردش نگاهش به سمت سیریوس روی لبش ماسید          
  تا حالا این ورا نمی اومدی! امروز برات مهم شده...چی شده :کرده بود

قبل از اینکه سلینا و دراکـو       .چهره ی نانسی در هم رفت       .حن مرد جوان سرد و خشن بود      ل
  میشه دست از سرش برداری؟:اعتراضی کنند رابرت بین سیریوس و نانسی قرا گرفت

چشمهای سیریوس از خشم آتش گرفت او که ظاهرا تازه متوجه حضور رابرت شده بـود                
ه خاطر تو بوده که زحت اومدن سر قبـر پـدر و             ب...پس بگو ...اوه:با لحن نیش داری گفت    

  ...دختره ی هر...مادرش رو به خودش نداده



یه بار دیگه همچین تهمتی به     ...خفه شو سیریوس  :رابرت اجازه نداد جمله اش را کامل کند       
  ...نانسی بزنی چشمامو رو دوستی مون میبندم و  بلایی به سرت میارم که

  ! رو به اینجا دعوت نکرده  لوپینکسی تو:صدای سیریوس هم بالا رفت
  بچه ها کافیه_

بذار یه بارم که شده مشکلشون رو حـل         :سلینا میخواست دخالت کند  اما دراکو مانع شد        
  کنن 

تو چی رو میخوای ثابت کنی؟کـه پـدرت         :ظاهرا دو مرد جوان اصلا متوجه آن دو نبودند        
  ؟خیلی برات مهم بوده؟برای همینه که داری خواهرت رو میکشی

  این موضوع به تو ربطی نداره:سیریوس پرخاش کرد
و نانسی اونقدر بـرام مهـم هـست کـه هـر             . پدر خونده ی منم بود    ...پدر تو   ....چرا داره _

  .آشغالی رو که بخواد ناراحتش کنه خفه کنم
نانسی با یک نگاه متوجه شد که دست هر دو نفر به            .نگاه دو مرد جوان مبارزه طلبانه بود      

  با هر دوتونم...بس کنین :درست به موقع وسط پرید. شان رفتهطرف چوبدستی
  ولی نانی_
  از حمایتت ممنونم اما آخرش خودم باید این قضیه رو روشن کنم...راب_
  ...اما_
  خواهش میکنم رابی_
  ...اگه تو اینطور میخوای...باشه_

ای بـذار بـر   ...رابرت قدمی عقب رفت و نانسی به طرف برادرش برگشت و تو سـیریوس             
منم به اندازه ی تو از اتفاقی که افتـاد          ...اولین و آخرین باریه چیزی رو برات روشن کنم        

  ...چون یه جورایی توش مقصرم...و خیلی بیشتر از تو...ناراحتم 
رویش را از سیریوس برگرداند و به سنگ قبر کوچک خیره شد بـا              . نانسی به گریه افتاد   

ی بگی که نیومدن من به اینجا نشونه ی بی علاقگی           اما تو نمیتون  :صدایی گرفته ادامه داد   



 تـو مغـازه ی      ,همون موقعی که تـو      ...من باعث دزدیده شدن لی لی شدم      ... من به اوناس  
نزدیک هیجده ساعت بود که تنهایی تـو     .....دایی فرد داشتی آت و آشغال درست میکردی       

گفتم  تا لب    .کلافه شدم .دحوصلم سر رفته بو   .هیچ کس خونه  نبود    ...خونه گیر افتاده بودم     
فکرشم نمیکـردم کـه ایـن طـوری         ...رودخونه میرم و قبل از اینکه کسی بفهمه برمیگردم        

من هیچ وقـت  ...حتی نتونستم کمکشون کنم...بابا...اول  لونا بعدم مامان و لی لی و    ... بشه
 اگـه   شـاید ...از پس اون سه تا مرگخوار بر نیومدم       ...مهارت تو رو تو دوئل کردن نداشتم      

میدونی دیدن این قبـرا بـرای مـن چـه           ...یه کم بیشتر تحمل میکردم مامان الان اینجا بود        
حداقل اونجوری تو رو .معنایی داره؟ روزی صد بار آرزو میکنم که منم اون روز میمردم

فکـر میکـردم کمکـم      ...میتونستم امیدوار باشم هفته ای یه بار سر قبر منم میـای           ...داشتم  
تـو  .مـن تـو رو هـم از دسـت دادم          ... اما این جوری  ... شه کنارم میمونی    که همی ...میکنی

تمـام  ...  تو همه ی این سالها حتی نخواستی بدونی من چـه احـساسی دارم             ...عوض شدی 
سعیتو کردی که منو از خودت برونی که کاری کنی که از اون خونه برم تا چشمت بهـم                   

میفهمی؟ ... کسی هستی که برای من مونده      تو تنها ...ولی من نتونستم ترکت کنم      ...نیوفته  
اگه تو این قبر خـالی      ...سیریوسی که من میشناختم خیلی وقته که  مرده        ...اوه نه فکر نکنم   

  رو قبر بابا میدونی چرا هنوز داری دنبالش میگردی؟
که یه روزی بابا رو     ...تموم امیدم این بود که حق با تو باشه          : نانسی به هق هق افتاده بود     

  ...اومدی جلوی یه قب  خالی و واسه ی من آبغوره میگیری...اونوقت تو... کنیپیدا
صـبر  :رابرت میخواست جلو برود اما  سلینا مـانعش شـد          .هق هق نانسی شدت گرفته بود       

  کن
  ...اما اخه_
  اونجا رو ببین_

نگاه سیریوس دیگر کینه توزانه نبود هر دو دستش را مشت کرده بود و با قدرت در برابر 
  خودشه:رابرت زمزمه کرد...سی درونی مقاومت میکردح



تو مطمئنی که بابا مرده؟اگه فکـر میکنـی زنـدس اینجـا چـه               ...جواب منو بده سیریوس   _
  غلطی میکنی؟

لـی لـی بـرای تـو یـه خـواهر            : سیریوس سکوت کرده بود اما نانسی همچنان ادامه میداد        
مـراقبش  ...دوستش داشتی ...یسر به سرش میذاشت   ...کوچولو بود که باهاش بازی میکردی     

بیـشتر از تـو کنـارش       ...پس من چی؟ من اونو دوستش نداشتم؟ بـرام مهـم نبـود            ...بودی
نبودم؟ من خواهر تو نبودم؟ میتونی یه بار خودتو جای من بذاری؟ که برای ابـد خودتـو                  
مقصر بدونی؟ که نتونی چهار سال حتی با تنها برادرت درد دل کنی؟ که روت نـشه بـه                   

   نگاه کنی؟چشماش
حس عجیبی در سیریوس بیدار میشد و او را از خودش بیزار میکرد  هیچ وقت به مـاجرا                   

چطور توانسته بود ایـن     ...این واقعا دردناک بود     ...از چشم نانسی  ...اینطور نگاه نکرده بود   
  قدر بی رحم باشد؟

ــار خــواهرش را از پــشت در آغــوش کــشید   ــی اختی ــشدند ب ــاک می اوه :چــشمانش نمن
  ...منو ببخش...من خیلی احمقم...م...ینانس

نانسی برگشت چند لحظه با ناباوری بـه چهـره ی گنهکـار سـیریوس خیـره شـد و بعـد                      
بـرای چنـد لحظـه هـر دو در آغـوش هـم گریـه                .برادرش را عاشقانه در آغوش کشید     ...

  .میکردند
حـالا شـد سـیریوس      : رابرت صورتش را برگرداند تا مخفیانـه اشـکهایش را پـاک کنـد             

  ودمونخ
خیلی :بعد به طرف دراکو چرخید...همیشه بهش افتخار میکردم: سلینا به آرامی لبخندی زد

مامـان و بابـا     ...قبلا بیشتر به ما سر میـزدین      ...وقت بود که شما رو این طرفها ندیده بودم        
  دلشون براتون تنگ شده 



یـه مـرد   راستش دوست پسرت هیچ خوشـش نمیـاد کـه    ...دلیل نیومدنم که معلوم سلینا  _
حتی اگه اون مرد یه دوست قدیمی باشه و سن پدر تو ...مجرد دور و بر نامزدشش بچرخه  

  رو داشته باشه
  !پس چی شده که حالا؟:سلینا لبخندی زد

میخواسـت حـرف بزنـد و حقیقـت را          ...دراکو به چشمان سبز رنگ دختر جوان خیره شـد         
نظـرش را عـوض     ...حرفهـایش   بگوید اما به یاد اوردن هری در آن وضعیت  و یاد اوری              

  ...تو وزارت خونه نبود...کار خیلی مهمی باهاش دارم ...دنبال میون میگردم:کرد
  ...جلسه ی آموزش الف دال...الان باید تو هاگوارتز باشه_
  ...اصلا یادم نبود...اوه_
  چیکارش داری؟_

اهـای ایـن    فقط امیدوارم بعـد از ماجر     ...چند تا کار کوچیک   :دراکو لحظه ای سکوت کرد    
  فکر میکنی بتونه منو ببخشه؟...چند وقته حالش اونقدر بد نباشه که بخواد منوبکشه

  !!!برای؟:سلینا ابرویی بالا انداخت
حالا تا شب نشده بایـد هرمیـون رو پیـدا           ...دلیلش رو بعدا میفهمی   :دراکو لبخند تلخی زد   

  ...به ارنی بگو فرداشب ساعت هشت میبینمش...کنم
چوبدستی اش را بالا آورد و شاهینی درخـشان را          .جلوی ورود هاگوارتز بود   ده دقیقه بعد    

در کمتر از پنج دقیقه شکاربان نیمه غول از سراشیبی . به سمت کلبه ی هاگرید روانه کرد
  بالا امد با دیدن دراکو لبخندی زد و با طلسمی در ورودی را باز کرد

  عصر بخیر هاگرید_
  نجا؟چی باعث شده بیای ای! مالفوی_
ببینم هرمیـون   ...چیزی که باعث میشه منو زنده زنده به خورد گله ی تسترال هات بدی             _

  هنوز تو قلعس؟
  ...فکر میکنم دیگه کم کم باید تعطیلش کنه...تو سالن تمرینه...نه_



در قسمت غربی محوطه در کنار دریاچه ساختمان باشکوه بزرگی از مرمر            .دراکو چرخید   
از جنس بلوط  به چشم میخورد  روی دو لنگـه ی  در دو حـرف                  سفید با درهای زیبایی     

  ADدرشت فانتزی نوشته شده بود
خیلی سخته که آدم همچین مشکلی داشته       ...حالش خیلی بده  :هاگرید زمزمه کنان ادامه داد    

  ...این واقعا ظالمانس که رون...باشه
یـن روزا خیـی زود   ا...سعی کن عصبانیش نکنی  :دراکو سری تکان داد و هاگرید ادامه داد       

  ممکنه عقده ی دلشو سر تو خالی کنه...رنج شده 
  باشه ممنونم هاگرید _

در همان لحظه دو لنگه ی در باز شد و چیزی حدود دویست سیصد دانـش امـوز ریـز و                     
درشت از آن بیرون ریختند کمی بعد زن جوانی با موهای بلند قهوه ای به دنبـال آنهـا از                    

  !!!هرمیون:همان جا صدا زددراکو از .سالن خارج شد 
اینبار چوبدستی اش را به سمت گلویش       .اما ظاهرا صدای او به گوش هرمیون نرسیده بود        

  ...پرفسور گرنجر:گرفت 
هرمیـون هـم    .نصف دانش آموزان با کنجکاو برگـشتند و مـسیر صـدا را دنبـال کردنـد                  

 تکان داد تا او     دراکو دستی برایش  .چند لحظه با نگاهش اطراف را جستجو کرد         .برگشت  
  بخیر...ب... عصر....ع:را ببیند بعدبا بیشترین سرعت ممکن دوید تا خود را به او برساند

  اینجا چیکار میکنی؟! دراکو_
باید باهات حـرف  ...مسئله ی مهمیه:دراکو که از شدت دویدن نفس نفس میزد توضیح داد 

  ...بزنم
  فتر من؟بریم د:هرمیون چند لحظه با تعجب به دراکو خیره شد

  کنار دریاچه...قدم بزنیم...نه_



بـه دنبـال   .هر دو به طرف دریاچه به راه افتادند در طول راه دراکـو سـکوت کـرده بـود                 
کلمات مناسبی برای بیان حرفش میگشت همانطور که در ساحل آرام دریاچه قدم میزدند              

  خب؟:هرمیون مشتاقانه پرسید
یـه  ...یـه :که در خود سراغ داشت جمع کرد        تمام شجاعتی را    ... دراکو نفس عمیقی کشید     

  چیزی هست که باید بهت بگم
***************************************  

  ...شوخی مسخره ای بود_
  هرمیون با چهره ای برافروخته به دراکو نگاه میکرد

  ولی من شوخی نکردم_
  !امکان نداره_

  ... دارهحقیقت...خوشبختانه یا بدبختانه:دراکو مستاصل جواب داد
تو میخوای بگی هری خودش رو گم و گور میکنه و اونوقت فقط به تـو                ...باورم نمیشه _

  میگه
  میشه گفت خوش شانس بودم...قرار نبود منم چیزی بدونم_
  چرا تو این مدت چیزی نگفتی؟.بعد از چهار سال.. و حالا _
  من تازه دو ساله که فهمیدم...هی صبر کن _

هـیچ خوشـم نمیـاد کـه دسـتم          ...به من نگاه کن مـالفوی     :شیدهرمیون چوبدستی اش را ک    
  ...اگه نتونی حرفت رو ثابت کنی بلایی به سرت میارم که...بندازن

  ذهن من کاملا بازه...امتحان کن هرمیون_
دراکـو  .چیزی در درون وسوسه اش میکرد     .هرمیون چند لحظه با تردید به دراکو نگاه کرد        

در یـک لحظـه     .وقت نتوانـسته بـود وارد ذهـنش شـود         جز معدود افرادی بود که او هیچ        
  له جی لیمنس:چوبدستی اش را کشید



با این .خاطرات دراکو با سرعت از برابر چشمانش میگذشت درد شدیدی در سرش پیچید       
بلاخره زمانی که درد متوقف شـد متوجـه         .حال هیچ تلاشی برای مقابله با هرمیون  نکرد          

از اشک خیس بود و وقتی به حرف آمد صدایش بـه            صورتش  ...شد که هرمیون قانع شده    
  خواهش میکنم دراکو...باید ببینمش:سختی میلرزید

  میتونم همین الان ببرمت پیشش_
  فکر نمیکنی که باید به بقیه هم خبر بدیم؟...اما اول...حتما_

  ...نه: رون و بچه های هری است,دراکو به سرعت متوجه شد که منظور از بقیه ریموس
  ؟!!اچی؟ چر_
  هری آمادگیشو نداره...الان نه _
  ...اما_
هـری دلـش نمیخـواد کـسی اونـو          ...مشکلی وجود داره که تو ازش بی خبری       ...هرمیون_

  اینجوری ببینه
انقدر از زنده بودن هری خوشحال شده بود که به فکرش           .نگانی به چهره ی هرمیون دوید     

اینجـوری؟ چـه    :گرفته پرسـید  با صدایی   ...نرسید به چه علتی هری خودش را مخفی کرده        
  جوری؟حرف بزن

ظاهرا سـر   ...به زور ازش حرف کشیدم    ...خود منم درست نمیدونم   : دراکو آه عمیقی کشید   
لرد سیاه یه شرطی برای هری میذاره که لی لی و جین رو ...ماجرای نجات جینی و لی لی 

  ...با هم نجات بده
  ...نه...اوه:هرمیون وحشت زده به نظر میرسید 

  در برابر چشماش ... در برابر...هری قبول میکنه : کو آهی کشید درا
  این غیر ممکنه! نه_

اون اشـغال چـشمای هـری رو        :دراکو با صدایی گرفته ادامه داد     ...هرمیون اشک میریخت    
  ...میگیره و 



********************************************  
  

به .خسته ولی خوشحال بود.ظاهر شدهری با صدای بلندی پشت درختان نزدیک خانه اش 
مناسبت سالگرد ازدواجشان گردنبند ظریفی برای جینی خریده بود و با برنامـه هـایی کـه       
ریخته بود تصمیم داشت حسابی او را غافلگیر کند هنوز چند قدمی برنداشته بود که سایه        

  لوموس:آهسته چوبدستی اش را بالا آورد.ی عجیبی روی زمین دید
یک زن بـا موهـای بلنـد        ...یک انسان . روشن شده اش را ری زمین انداخت       نو چوبدستی 

بـه سـرعت خـودش را بـه او رسـاند و بـدنش را                . بور به صورت روی زمین افتاده بود      
  ...لونا...اوه خدای من:بی اختیار نفسش حبس شد.برگرداند

ش کـرد   شوک این واقعه چند لحظـه ای گـیج        .لونا با چشمانی بی جان رویزمین افتاده بود       
ناگهان بیاد آورد که لونـا بـرای        ...و این مسلما طلسم مرگ بود     ...کسی لونا را کشته بود    

بی اختیار جسد لونـا را روی زمـین رهـا           ...لی لی همراه او بود    ...چه امببه خانه شان آمده    
از دشـمن   .کرد حتی نفهمید چطور دیوار دفاعی را رد کرد و خـودش را بـه خانـه رسـاند                  

  ...نانسی...سیریوس...جین:لرزان خودش را میشنیدخبری نبود صدای 
  ...لی لی ...جینی:هیچ صدایی جواب نداد به سرعت خودش را به نشیمن رساند 

در همین لحظه متوجه باریکه ای از خون شد که روی زمین کشیده شده              ...باز هم سکوت  
 پـشتی   بـه سـمت در    ....با نگاهی دریافت که این خون از در ورودی کـشیده شـده و             .بود

میرود به سرعت رد خون را دنیال کرد در آستانه ی در پشتی خانه پیکر غـرق در خـونی    
پشت سرش جویی از خـون روان       .به زحمت خودش را به طرف آژیر خطر محفل میکشید         

  !نانی:بود
  !بابا...ب_



به سرعت جلو دوید نانسی را برگرداند و عاشـقانه          .همین کلمه شوک هری را از بین برد         
حالت خوبه عزیزم؟چی شده؟ مامانـت کجـاس؟ چـه بلایـی سـر لونـا                :شش کشید در آغو 

  ...لیلی...اومده؟سیریوس
  لیل ی رو بردن... نتونستم...من ...اونا:با شنیدن نام  لیلی دختر جوان به گریه افتاد

  کیا؟:خون در رگ هری منجمد شد
  نبالشونرفت د...مامان ...سیریوس رفته بود...من نتونستم...مرگ خوارا...م_

با تلاشی بیهوده هری سعی کرد آرام باشد اما وقتی چوبدسـتی اش را بـه سـمت نانـسی                    
گرفتــه بــود و تنــد تنــد ورد میخوانــد تــا خــونریزی را بنــد بیــاورد دســتش بــه شــدت 

  نفهمیدی کجا بردنش؟:میلرزید
میگفتن فرقـی نمیکنـه     ...یه چیزایی در مورد خون میگفتن     :نانسی هق هق کنان توضیح داد     

  دوم یکی مون مهم اینهکه اون خون شما رو دارهک
  !نه_

ــد     ــدنش میلرزی ــود و ب ــده ب ــفید ش ــشت س ــری از وح ــگ ه ــرعت  .رن ــه س ــزش ب مغ
  ...مرگخوارها خون او را میخواستند:کارمیکرد

  ...اوضاع اضطراریه ...فاوکس_
نانسی رو بـا نامـه      :یک تکه کاغذ پوستی را از غیب ظاهر کرد و چیزی روی آن نوشت             

باید به هـر    ... همونجا بمون و برای آماده کردن محفل کمکش کن          ... ه نیکلاس برسونش ب 
  ...فقط خدا کنه دیر نشده باشه...قبل از اینکه برگرده...قیمتی که شده جلوشونو بگیریم

  کجام یری بابا؟:هری به طرف در دوید 
  قبرستون:هری فریاد زد

بـا  .  قبرستان آشنایی ظاهر شد      لحظه ای بعد در میان درختان سر به فلک کشیده ی کنار           
درسـت همـانی بـود کـه زمـانی در           .وجود گذشت سالها  قبرستان  هیچ فرقی نکرده بـود          

  .کابوسهایش میدید



مرگخوارها گرد قبری که روزی هری به ان بسته شده بود حلقـه زده     . حدسش درست بود  
را جـستجو   چشمانش دیوانـه وار اطـراف       .بودند و پاتیل عظیمی در وسط حلقه میجوشید       

زنی با موهای پپرپشت قرمز رنگ درسـت در         .بلاخره انچه را که میخواست افت     ...میکرد
وسط حلقه ی مرگخواران قرار داشت و دختر خردسـالی را در آغـوش وحـشت زده اش                  

صورت غرق در خون جینی قابل شناسایی نبـود و پاهـای شکـسته اش زاویـه ی           .میفشرد
درد میکشد همه ی حواسش بـه دختـر کوچـک    عجیبی داشت با وجودی که مشخص بود       

وحشت زده ای بود که در آغوشش بود و روی بازوی کوچکش اثری از زخم  خنجر بـه                   
  ...چشم میخورد

درست در لحظه ای که چوبدستیاش را کشید تـا خـشم خـود را                ...هری از خشم میلرزید   
ی را دیـد کـه        و پیکر مرد   نگاه هری چرخید    ...جیغی کشید    وحشت زده    خالی کند جینی    

مرگخواری جلو دویـد و شـنل او را         ...نمیتوانست حرکت کند  .از درون پاتیل بیرون میĤمد    
تاریخ دوباره تکرا ر میشد و هری از اطرافش غافل شده بود هیچ ...روی شانه اش انداخت

حتی .چیز جز نگاه  هراسان جینی و چشمان معصوم لی لی توجه او را به خود جلب نمیکرد        
تا زمانی کـه مرگخـواری کـه بـه نظـر            ... که از چند قدمیش گذشت نشد      ه ای متوجه سای 

  میرسید از زیر زمین سبز شده جلوی ولدمورت دوید و لبه ی ردایش را بوسید
  چی میخوای؟:صدای سرد وللدمورت غرید
  ...پشت اون درختها...اون اینجاس...سرورم:مرگخوار لرزان جواب داد

تی از همانجا هم میتوانست درخشش شوم چـشمهای         هری ح .ولدمورت سرش را بلند کرد    
ولدمورت اشاره ای کرد  و بلافاصله مرگخوارها عقب رفتنـد و راه             .مار مانند او را ببیند    

اینجاچیکار میکنـی   ...به جشن ما خوش اومدی    ...هری پاتر :عبوری در میان خود باز کردند     
  پاتر؟

  اومدم برت گردونم تو قبرت ریدل_



باز به شنل پوش خشمگینی که با چوبدستی کشیده به سمتشان میĤمد            مرگخوارها با دهان    
به خوبی مشخص بود که این آن پسر بچه ی وحشت زده ی هجده سال قبل                .نگاه میکردند 

درست به اندازه ی خشم     ...حالا این آنها بودند که از چهره ی خشمگین او میترسیدند          .نبود
د که چهار سال قبل در برابر چـشمان  چنـد            این همان کسی بو   ...شاد هم بیشتر  ...اربابشان  

تن از آنها لرد سیاه را شکست جانانه ای داد ه بود و در سالهای  اخیر صدها مرگخوار را                    
کسی که باعث شده بود سوروس اسنیپ سـالها مخفیانـه زنـدگی             .به آزکاببان روانه کرد   

که در نظر بگیرد کـه      بدون این  کند و حالا با خشمی بی پایان در میان آنها قدم برمیداشت           
  .تعدد رقبایش هفتاد به یک است 

  با  زن و بچه ها طرف میشی؟...پیشرفت کردی ریدل:هری با خشم غرید
گویا گله ی کفتاری را     . و در همان حال با قدمهای محکم بخ سمت جینی و لی لی میرفن             

ه سـمتش  رگباری از طلسم از چهار طرف ب...که دورتا دورش منتظر دریدن بودند نمیدید 
بابشکنی همه را متوقف    .آمد اما او حتی به خود زحمت حرکت دادن چوبدستیاش را نداد             

در یک لحظه با حرکت سـریعی طلـسم غیـر           . کرد و باعث شد وحشت حضار بیشتر شود       
جـادو بچـه    :در همان حـال غریـد     . لفظی ارغوانی رنگی را که به سمتش میĤمد متوقفکرد          

  بازی نیست اسنیپ 
 رگباری از میخ های بلند آتشین  به شدت پرتاب شد و مرگخواری را کـه                 با طلسم هری  

نفس تمام حاضرین حبس    . مخفبانه به او نزدیک میشد  به قبر پشت سرش میخکوب کرد             
او بـه   .خود هـری هـم بـرای لحظـه ای حیـرت کـرد               .شد فریادهای اسنیپ کر کننده بود       

برای دفاع استفاده نکنـد امـا در ایـن          ابرفورث قول داده بود که هرگز از جادوی سیاه جز           
مورد به خصوص و شاید دو مورد دیگـر بـه خـود حـق میـداد اسـنیپ از درد بـه خـود                         

مـسلما هـری   .حتی خود ولدمورت هم تا به حال چنین بلایی بر سرش نیاورده بود     .میپیچید
تاد تنها پوزخندی تحویـل اس ـ    .میتوانست  به سادگی او را بکشد اما این کار را نکرده بود            



هیچ میدونی با این همه آشغال بی عرضه کـه دور خـودت جمـع               ...ببینم ریدل :سابقش داد 
  کردی چه آشغال دونی عظیمی میتونی بسازی؟

نقشه ی هری گرفت حریف عصبانی شده بود چهار طلسم پی در پی ولدمورت به راحتـی   
 کـه   جذب سپر هری شد و هری بی توجه به او و بدون در نظر گرفتن حـس درونـی اش                   

هنوز دو قدم  مانده بـود کـه         .میگفت چیزی درست نیست به سمت لی لی و جینی میرفت          
 ,زلزله ای عظیم قسمتی از قبرسـتان را کـه هـری             ...به آنها برسد که زمین دهان باز کرد       

زمین حرکت کرد و مثل کوهی بالا . لی لی و مرگخوارها  روی آن بودند جدا کرد ,جینی 
  ر بلندی گرفت و آنها را با خود بالا بردچیزی حدود هشتاد مت.آمد

  ...هری_
هری حرکتی کـرد تـا خـود را بـه انهـا برسـاند               .فریاد جینی و جیغ لی لی در هم آمیخت          

بلافاصله دیواری از آتش بین انها قرار گرفت هری را از جـین و لـی لـی و آن دو را از           .
  .له ی شوم بودبی تردید این یک ت.هم جدا کرد  و هرکدام را به سمتی کشاند

  !بابایی:غ کشیدیلی لی معصومانه ج
جینی از  .آتش دور هر دو نفر را گرفته بودبه سادگی میشد بوی سوختگی را احساس کرد              

  کمکم کن....هری:درد جیغی کشید 
بـا تمـام وجـود      .کـاری از پـیش نبـرد      ...هری از هر طلسمی که میشناخت اسـتفاده کـرد           

با شنیدن جیغ لی لـی بـا تمـام          ... آتش شدید تر شد    طلسمهای را حواله ی اتش میکرد اما      
وجود به سمت آتش دوید اما به محض برخورد به دیواره ی آتـش اتفـاق شـوم دیگـری                    

شعله های آتش هری را به شدت به عقب پرتاب کرد و همزمان به سمت جینی شعله                 .افتاد
  نه...جینی :ور شد و لباسهای او را به آتش کشید

به هر طرف که میدوید بی اثر بود زمانی که طلسمش به مـانع              . د  هری مستاصل مانده بو   
هیچ کـاری  ...دور یکی از آن دو برخورد میکرد دیگری مورد حمله ی آتش قرار میگرفت  

  از دستش ساخته نبود 



وقتی یکی در خطره مغزت کار نمیکنه نه        ...نقطه ضعف همیشگی    :ولدمورت پوزخندی زد  
  پاتر؟

 کر کننده ی ممرگخواران با تمم وجود تلاش میکرد راهی به            هری بی توجه به خنده های     
  ...درون آن آتش سیاه باز کند 

خاموش کردناین آتیش فقط یـه راه داره     ...زیاد زحمت نکش پاتر   :ولدمورت پوزخندی زد  
  چوبدستی تو بنداز...تسلیم من شو تا جون اون دو تا رو نجات بدی...
  ...محاله_
  پس یکی رو انتخاب کن_

بـوی  ...صـدای گریـه هـای لـی لـی           ... جیـغ هـای جینـی       .فاصله آتش شعله کـشید      ببلا
  با اون بچه کاری نداشته باش  ... لی لی نه:...جینی جیغ کشید...سوختن

  یا اونا...خودت ...تصمیم بگیر پاتر:ولدمورت وحشیانه قهقهه میزد 
  ...نباید ...هری نه_

  ...ا تمام وجودش جیغ میکشیداین بار آتش به شدت جینی را در برگرفت حالا ب
  چه تضمینی میدی که اونا رو زنده بذاری؟:هری نمیتوانست تحمل کند

  هیچی:ولدمورت شانه ای بالا انداخت و پوزخندی زد 
چوبدستی اش را انداخت و اینبار قهقهه ی مرگخـواران زمـین را             ...هری چاره ای نداشت   

  ا برنولی بذار اون...هر کای میخوای با من بکن:لرزاند
  خب پس بازو تو بیار جلو!جدی_

  ...نه:هری وحشت زده به ولدمورت خیره شد
   یا هردوشونو میکشمیا این کارو میکنی _

  ...این کارو نکن...هری :جینی فریاد کشید



هری آستین ردایش را بـالا زد       .اما گریه های معصومانه ی ل لی کار خودش را کرده بود           
چوبدسـتی اش را بـه سـمت دسـت هـری            . میدرخـشید  چشمان ولدموتر بابرقی شیطانی   ...

  مورس موردر:گرفت
کمی بعد درد متوقـف شـد و        ...ناخوداگاه فریادی کشید  ..دردی مرگبار در بازویش پیچید      

  نشانی شوم روی بازویش ظاهر شد
  بذار اونا برن :هری غرید. ولدمورت وحشیانه میخندید

  ...نه پاتر...اوه !!! بذارم برن؟_
  عوضیتو قول دادی _

میبینـی  :حرکتی کرد تا به ولدمورت حمله کند اما در چند قدمی او ناخواسته متوقف شـد               
  اونی که رو دستته بهت اجازه نمیده...تو دیگه نمیتونی به من صدمه بزنی...پاتر

مـن  ...مرلیناوه  :هری با وحشت به بازویش نگاه کرد این کارش بهای وحشتناکی داشت             
  چیکار کردم؟

بـذار اونـا بـرن    : شده بود با صدایی که نفرت در آن موج میـزد فریـاد زد  از خودش متنفر 
  ریدل

  باید مودبان تر خواهش کنی...این طوری؟ نه هری:ولدمورت پوزخندی زد
قوی .هری تمام نیرویش را جمع کرد  و جادوی درونی قدرتمندی را به سمتت او فرستاد             

در چند سانتی متـری ولـدمورت       ادو  اما ج ...ترین جادویی که در زندگیش انجام داده بود       
بلافاصله هری به شدت به عقب پرتاب شد و دردی عظیم از داخل بـدنش را در                 .محو شد 
  چیزی صدها بار بدتر از طلسم شکنجه گر...برگرفت 

  تو به اربابت حمله نمیکنی هری...نه , نه ,نه _
  من اربابی ندارم عوضی_
بـه  ...حالا فقط دو تا کار کوچولـو مونـده          ...ولی اونی که رو دستته چیز دیگه ای میگه        _

  خدمت من در بیا تا بذارم اونا برن



  ترجیح میدم بمیرم_
  کروشیو!!! جدی؟_

هری انتظار درد داشت  مصمم بود که نگذارد کسی صدای ناله اش را بشنود امـا اینبـار                   
  !لی لی ...خدای من:صدای جیغ از چند متری سمت راستش به گوش میرسید

اتـشی کـه   .ه سمت دخترش دوید اما آتش باز هم او را به عقب پرتـاب کـرد      به سرعت ب  
راه عبـور   ...هیچ کاری از دستش بر نمیامـد        ...حتی زره مورگانا هم قادر به مهار آن نبود        

جادوی دیگری به سمت ولدمورت فرستاد و بـاز         .جیغ های لی لی شدیدتر شد     ...بسته بود 
  !!! هم بی اثر

الت عادی باید او را زنده زنده کباب میکرد اما به ولدمورت            جادوی قدرتمند هری در ح    
تنها باعث شد که هری دوباره تاثیر دردناک        ...برخورد کرد بی انکه روی او اثری بگذارد       

  ...طلسم شکنجه گر را تجربه کند
  ...انتخاب کن هری_

  ...یه کاری بکن...هری:جینی زار میزد 
  چیکار باید بکنم ؟:لیم کردصدای جیغ های کودک هری را مجبور به تس

دو تـا کـار کوچیـک       :ولـدمورت پوزخنـدی زد    ...قهقهه ی مرگخـواران کـر کننـده بـود         
  بیناییت رو میخوام...چشمات پاتر...

تسلیم شده ایستاد و  ... لی لی را انتخاب کرد     ,بین  لی لی و چشمهایش       .راه دیگری نداشت  
به محـض برخـورد     ...تاب کند اجازه داد تا ولدمورت طلسم شومی را به وسط چشمش پر          

کمی بعد بـا    .از درد فریادی کشید و بی هوش شد       ...شوزشی عمیق در جانش افتاد    ...طلسم
ولدمورت بالای سرش ایستاده بود و پوزخند شومی بر         ...طلسم مرگخواری به هوش آمد      

درد داره مگه نه؟فقط چند دقیقه ی دیگه طـول میکـشه تـا بـرای                ...خوبه پاتر :لب داشت   
   کور بشیهمیشه

  اونا رو ولشون کن:هری نفس زنان غرید



  میخوام بقیشو ببینی...هنوز یه کار کوچیک مونده ...نه به این سادگی_
  چی میخوای کثافت؟:هری به سختی از جا بلند شد

  ...جلوی من زانو بزن و لبه ی ردای اربابت رو ببوس... یه کار کوچیک_
  ...محاله_

هـری ایـن    .و حالا میخواست تا حد ممکن تحقیـرش کنـد         ولدمورت او را نابود کرده بود       
  اجازه را به او نمیداد 

  میبینیم_
به طرف صدا دوید اما با طلسمی محکم بر         ...صدای جیغ لی لی هری را به زانو در آورد           

  ...لی لی نه:اینبار صدا از جهن دیگری میامد ...زمین خورد
 زمـین خـورد و بلاخـره جلـوی          چنـدین بـار  بـر      .سیاهی  و تاریکی دوره اش کرده بـود        

طنین قهقهه ی ولـدمورت د گوشـش بـود و صـدای جیـغ هـای        .ولدمورت  به زانو افتاد    
  ...کودک معصوم پنج ساله اش

  ...ردای منو ببوس هری_
در تاریکی دستشرا کورکورانه جلو برد تا پارچه ی شنل را لمس کرداما قبل ار اینکه هر                 

  .حرکتی کند صدای دخترش خاموش شد
  ...لی لی...لی لی :نی فریاد کشیدجی

  ...هری خشک شده بود وحشت در تمام وجودش موج میزد
لجبازی با من همین    ...ظاهرا طاقت نیاورد  ...ینا اطاعت میکردی    ز  باید زودتر ا  ...اوه پاتر _

  ...نتیجه رو داره
هری .جینی زجه میزد    .  بی جان لی لی روی زمین افتاده بود          دب...چشمهایش دوباره میدید  

به طرف کودکش دوید اما قبل از اینکه به او برسد ولدمورت حرکتی بـه چوبدسـتی اش                  
  ...داد و بچه را از بالا به پایین پرتاب کرد

  !!!لی لی: هری از ته دل فریاد کشید



مسیر سقوط فرزندش خیره شد اما صـدای شـوم          برای چند لحظه مبهوت و شوک زده به         
  اداکداوراآو:ولدمورت دوباره به گوشش رسید

همـه چیـز   .ناخودآگاه به زانو در آمد.این جینی بود که روی زمین افتاده بود       .هری چرخید   
  ...از دست رفته بود

این آخرین صحنه هایی که دیدی تا ابـد در          ...خب پاتر :صدای ولدمورت به گوشش رسید    
س داریـو "حالا اگه میتـونی بـرو نجاتـشون بـده           ...ناجی دنیای جادوگری  ...ذهنت میمونه 

  "کانتودا
اربـاب چیکـار    :صدای اسـنیپ را شـنید       ...هری چیزی نمیدید    .همه چیز برای ابد تیره شد     

  کردین؟
  .....این چیزیه که من بهش میگم بدتر از مرگ سوروس_

**********************************************  
  
  
  
 
  


